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 فصل اول

 
 یاسمن

شیود   میی  وقتی دچار خستگی روحها آدم .خسته بودم

کیه   ،ردی  ییمیی  را شیا  ین تصمیمات زدی یی تراحمقاده

من هم داشتم  .کن می اصولا مسیر سردوشتشا  را عوض

تا آ  لحظیه   هرچهکشی م روی می طاز روی خستگی خ

 .کوبی م که از دو بسیازم می داشتم خودم را .ساخته بودم

خواسی  کیه   میی  ا  من چهفهمی م این غریبه از جدمی

ی از آینیه  .داشی  بردمیی دسی  از تققییبم    بیود  هیا سال

اش زییر  سوار بر موتورسیکل  کهنه .دی ممی ماشین او را
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آسما  تهرا  را پر برک   آسایی که این روزهابارا  سیل

افیی  ییم   تر چنی  بیار او را در   .آم می ددبالم ،کرده بود

ی هیا را بیین اتومبییل  اش اما باز کمی جلوتر سایه ،کردم

  چقی ر از حویور   دادسی میی  فقط خ ا .دود یرفته دی م

   .می ترسمیاش دائمی

  کیه حتیی   کوبیی می ماشین یهابه شیشهی طوربارا  

م تیوا  مقابلیه بیا آ  را د اشیتن  چیه      هها کنبرف پاک

برس  به کسی که پشی  موتیور دشسیته و هییف سیق ی      

  چه مریش اس ! مهریز د همی  و یس د بالای سرش

 هیا خیابیا  شی م  تر میی پامنار دزدی  یهرچه به محله

و هیا  عبیور از مییا  ماشیین    .ش د تر میو باری  ترتنگ

آ  غریبیه   آور بیود امیا  ذابی ق یمی سخ  و عی هاکوچه
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   .کردمی کار خودش را همیشهمثل  ،داش دس  بردمی

عذاب کشی ه بودم که فقط همین یکی را بیرای   ق رآ 

زییر بیار    خیراب لیه و   .ذهن و جا  دردمن م کم داشیتم 

یی که تمامی د اشی  جیا  کنی ه    هاو مسئولی ها غصه

کیرد کیه دیه تیوا      میی  رازی روی قلیبم سینگینی   .بودم

 .توادسیتم آ  را پنهیا  کینم   میی  و دیه داشتم  ش رای تن

شای  او فکیری بیه حیال     .آخرین امی م دایی مرتوی بود

او را هیم   یهرچن  روی رفتن به خاده .کردمی ویرا  من

 .  د اشتم

ام قلی  لقنتیی   .پارک کیردم  خیابا  یماشین را یوشه

س بیه آینیه دگیاهی    تیر  بیا  .کوبیی  میی  سیینه  درمحکم 

امیا   ،دی  ات بارا  فرش شی ه بود با قطرها شیشه .ماد اخت
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ه تققی  کرد  من کار هیر  مردی ک یش  سایهمی هنوز

، روی خیابییا بییین تؤلییر دییور    ،شییبش اسیی  روز و 

ی ماشیین را  هیا کیه پنریره  نمیی قطرات شبهاکریستال

 امیا  ،کیردم  در دل دثیارش  ایلقنتیی  .دیی   بود، پوشاد ه

در ایین کوچییه   ،تی  و تنهیا   ،م در تیاریکی شی   ی سی تر

وقتی حوور دحسش  ،ی باری  پیاده راه برومهاکوچهپس

 ،کمی منتظر ماد م شای  برود .داش دس  از سرم بردمی

المیوت بیا لبیاس    و مادنی  ملی   بود ایستاده  جاهما اما 

 بیود،  کاسکتی که بیر سیر یذاشیته   دس  سیاه و کلاهی 

  .قص  کوتاه آم   د اش 

ای چیاره  امیا  ،یمهیا  اترس رعشه ش ه بود بیه اسیتخو  

شی   ر زمیا  بیه دیمیه   هرچه بیشیت  .دیروق  بود .د اشتم
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 کسی مزاحمم شود بالاتر کهاینش  احتمال تر میدزدی 

همین که این بنز چن  ص  میلییودی لیوکس را    .رف می

خیودش ریسی     مکیرد می پرت رها خیابا این  ییوشه

  .چه برس  کسی هم برایم کمین کرده باش  ،بود

کاغذی از جقبیه بییرو  کشیی م و    چن  برگ دستمال 

 یبیرای یرییه  ای یذاشتم تیا چیاره  ام داخل کیف دستی

 یم راهاکه از صبح مادن  بارا  بهاری چشم ،م باش امادبی

فقیط   ،بیود  هبه ریبار بسته شی   آسما  روحم .کردتر می

هیا  ن قسم  از شهر، کوچهیادر  !باری می تهرا  دبود که

ش  پیاده ییا بیا   می قطبود که فباری  و تو در تو  ق رآ 

در ماشیین را کیه بسیتم بیا داامیی ی از       .شی   موتور وارد

این  .مزاحم دگاهی اد اختم یبغل رادن ه به غریبه یآینه
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  !دق من بود یش  آینهمی لقنتی چن  سالی

و راه  را بییا درد بیییرو  فرسییتادمام د ییس حییبس شیی ه

چطیور بیه    .درده بیو ذهنم شروع به مرور وقایع کی  .افتادم

صیبح تیا    !کرای زد یی اشتباه رفته بودم !مرسی  جااین

بیرای  ، آ  هم ده به خیاطر خیودم   ،ش  کار و باز هم کار

که ایر دس  خودم بود طور دیگری  س دادمی خ ا !هیف

پ ری ش م که مرا به هییف   یمرد خاده .کردممی زد یی

کیه   ،فروخ  و حالا که محتاج حمایی  یی  میرد بیودم    

ق دستم را بگییرد و از بیاتلا   ،یاهم شودتکیه ،باش پشتم 

 جیایی کیه کسیر    ،پامناری در محله ،جااین ،بیرو  بکش 

   .، بودمدادستیم فامیلی داریم  میأش

 چه !زدممی دایی مرتوی را یدر خادهبای  با چه رویی 
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 !ی تممی

اکسیین  داخیل    کیردم میی  حیس  .د سم سینگین بیود  

 .اسیی  وز  پییی ا کییرده ، چنیی  صیی  کیلییویییمهییاریییه

کیه   ،وقتی حوور ی  میرد را  ،لرزی می ستو  ب دمچهار

هسی ، پشی     همیشیه خواهی  و  می هریز د همی م چه

   .کردممی سرم حس

ی دزدیی  بیازار تهیرا     هابود و محله اواخر ماه رموا 

شی  د اشیتم داییی     .ش می این موقع سال خیلی شلوغ

و ی کشیی م  آهی  .ده می مرتوی هم مثل هر سال دذری

 ی تم:  اختیاربی

 یادش به خیر! -

امیام   یدیذر  یوقتی بشقابی قیمه ،بچگی عالمی داش 



01   فرشته 

حییا    یییرفتم و یوشیه  میی  از دسیتش را حسین )ع( 

 دخترداییی و پسیردایی   همیراه  ،ص ایشبا یکوچ  خاده

آ  روزهیا بیالای شیهر و پیایین شیهر       .مخیورد میآ  را 

بیه مین حیالی     کاش هریز فرقش را کسیی  .فهمی مدمی

از پازل زد یی من هم عطر و بوی ای شای  تکه ،کرددمی

 را د پشیی  سییرمصیی ای پییای مییر .یرفیی مییی دیگییری

پیررو شی ه    ق رآ  .دزدی  بشنومای توادستم از فاصلهمی

در عیین  امیا   ،آم می با خیال راح  جلو هابود که تازیی

 . کافی بود بریردم تا غی  شود .مثل شبح بودحال 

بازی کیرد  بیا    یبق ی که ش م به بهاده یکوچه وارد

پای چپم را بالا آوردم تیا   .ک شم کنار ی  موتور ایستادم

 یی   یامیا از آینیه   ،مدرییرام دمود کنم با زیپ چکمهوا
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شیای    .کیردم میی  سیکل  داشتم پش  سرم را دگاهموتور

 .پادزده ق م بیا مین فاصیله داشی      یابشود ی   فقط ده 

برییردم و بیا او    کیه این جرئ  .زددمیپر  پرد ه در کوچه

از سر داچاری دوباره شروع به ق م  .د اشتم را شوم روروبه

 خیلی پیش درفته بیودم کیه چنی  د یر    هنوز  .زد  کردم

از سر و وضقشیا  مقلیوم بیود از     .جلوی راهم سبز ش د 

ب همم چق ر با مین   یوش تیز کردم .یردد می باز مسر 

این صی ا را   ق رآ  .یش دزدی  بودص ای پا .فاصله دارد

 هیوا بیی  .شنی ه بودم که طرز راه رفتینش را از بیر بیودم   

 !امیا دبیود   ،شای  کسی کم  کن  ،چرخی م تا جیغ بزدم

  .ه بودغی  ش 

 صی ا بیی  طیور همیین آمی  و  میی  !بوداش کار همیشگی
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 رفیتم داپ یی   میی  کرد و هر بیار بیه سیمتش   می تققیبم

وسیط   .م و غری مزمین کوبی  از حرص پاشنه به .ش می

پ ر بی ه این مزاحمش  یکی بمی این همه ب بختی کاش

چن  روز مرخصی ب ه ب همم چه خاکی بیر   و مادر بگوی 

 !وج ا بیسرم بریزم 

دایییی مرتوییی  یجلییوی خادییه چییه موقییعد همییی م 

قیی یمی حیییا   چشییمم کییه بییه در آهنییی و ام!رسییی ه

م لییز  شیین از دسیت  سیوییف ما  .خشکم زد افتاد، اشخاده

خاطرات تلخ و شیرین بیه یی     تمامای خورد و در لحظه

  .   من رر شباره در مغزم مادن  دینامی

چیه   .آخرین بار در مراسم عزای مادرم یک یگر را دی یم

کیه   ،ی تم و چه کردم با غرور این خادواده آ  روز دحیس 
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کیردم تیا حیال و روزم ایین     می یم را بازهایوش کاشای

  . شدمی

ی یرییه  هیا یهیا  ،خواس می دلم .آهی پر سوز کشی م

صی ای   .  ایین د یس لقنتیی راهیش بیاز شیود      کنم شای

 پش  سرم ی  :  خیابا در تاریکی  ایمرداده

 آخ! -

کییافی  بییرای برداشییتن سییوییف از روی زمییین توادییایی

 .ی ب دم رخنه کرده بیود هالوحش  به تمام سلو .د اشتم

که به پشی    طورهما ش م و وقتی خم  ،لرزی می دستم

 ،  و بیرق کردم در پس تاریکی و ص ای رعی می سرم دگاه

اولین بار بود که ص ایش  .یشتممرموز  یبه ددبال غریبه

ولی تا  ،«آخ!»مقلوم دبود چه ش  که ی    .شنی ممی را



06   فرشته 

دزدی  دش ه بود که بتوادم چهره  ق رآ این لحظه هریز 

  .یا ص ایش را در ذهنم ثب  کنم

سیوییچی، آ  را  جا فلز سرد هبا برخورد دوک ادگشتادم ب

داییی   یپشی  بیه خادیه    .داشیتم و ایسیتادم  با عرلیه بر 

کیرده  ی یکی در میادم ایریاد  هابخاری که د س ،مرتوی

داد دمیی یم، اجیازه  هابارا  و اش  یوق هو بارش بیبود 

 در ییوش دلیم دریوا    صی ا بیی سیردریم و   .چیزی ببینم

تیا   !چرا !چرا»؛ مزاحم بود یخاطبم غریبهاما م ،کردممی

 «!یچرا ددبالم !لقنتی کی

با شنی   ص ای آشنایی که دیامم را از پشی  سیر بیه     

کامیل  ای لحظیه  رمقیم بیرای  ی بیهاد س ،آوردمی زبا 

 . قطع ش 
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 تویی؟! یاسی! -

یی که خیودم یی    هااز دگاه کرد  به چشم !ی مترسمی

غیرور ایین ز  را    .می ترسی میی  روز اش  در آ  دشیاد م 

 دادسیتم در میی  .فامییل دیابود کیرده بیودم     یی همهجلو

به روی من باز خواه  بود و آغوش ییرمش را از   اشخاده

کردم به سیمتش  می وقتی سقی .کن دمیدریغ  کسهیف

 .به لیرزه افتیاد   جادم یهمه واقعدر .ایم لغزی پاه ،بریردم

و چتیری  ود بایستاده  اشخادهبا چن  ز  دیگر جلوی در 

در دس  هر  .بالای سر یرفته بودد  مشترکرا به صورت 

اشییتباه  .بییود ،حییاوی غییذای دییذری ،کیی ام چنیی  کیسییه

 دیذرش را ادا  ی ق رهاهنوز ش  دایی مرتوی ؛کردمدمی

   .کردمی
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 .را به داخل جمع کیردم  مرادی خیس از اش  و باهال 

! هما  که زییر پاهیایش   من هستم ؛زبادم دچرخی  بگویم

 .خیادواده اسی    بکرد اربیا می هما  که فکر .خردت کرد

دیی م   !ریهی  ؛من همادم که در به روی  یشودم و ی تم

حیالا دگیاهم کین     .افکن ه ش ی و من سر بالا یرفتمسر 

آ   کیاش ای .اموزیارم آم ه که به تیو پنیاه آورده  چه به ر

 ده امروز کیه دیگیر   ،اهم بودی دی م که پنمیشما را  روز

ی که سیینه  کساد .اد را به یغما بردهمهمه چیز  یذشته و

 .  را شکستم شماسپر کردم و در دفاع از یناهشا  

میین کمییی خییم شیی  و   یبییرای بهتییر دییی   چهییره 

 . یش را تنگ کردهاچشم

 ی؟خودت ،دخترم ،یاسی -
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ی حالا این من بودم که سر افکن ه دگیاهم را بیه چالیه   

دوخیتم و   ،امی ورسیاچه هیا کمیی جلیوتر از چکمیه    ،آبی

آدیا از زییر    داییی ز  .خودم را در آ  دی م یتصویر سایه

بیه روییم    ،چتر بیرو  آم  و مثل آسیما ، بیارا  محبی    

 .  باری 

 !کنیی می کارچه جااین .خوش اوم ی ،وای عزیز دلم -

دیریس درو   .زیر بارو  دمیو   ،بیا تو دخترم .خیس ش ی

 . هش  یاسی خیس آب ،باز کن

اختییار  بی .ملرزی  ،تادش به بازوهایمس دوک ادگشبا تما

 خودم را در آغوشش اد اختم و هق زدم: 

 . خیلی تنهام ،به دادم برس داییز  -

 یی کهنیه هافقط چن  دقیقه طول کشی  که روی مبل
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مرتوی بنشیینم و غیرق در شرمسیاری بیه      ی داییخاده

 .سیییاکنینش خییییره شیییوم یرفییی  و آمییی  عرولادیییه

 یملکیه   أشی  رایی کننی  کیه در  دادستن  چطور پذیدمی

روی دگاه کیرد  در چشیما     .خودخواهی مثل من باش 

 کی ام هییف محیل   کیه ایین بیا   .را د اشیتم ام ز  پسردایی

یذاشییتیم بییرای مراسییم عروسییی کییارت دعییوت   دمییی

 ،را روی میییز یذاشیی هییا منشییی کییه کییارت .فرسییتادد 

 اده همه را در سطل آشغال اد اختم و ی تم: رحمبی

پیش خودشو  فکر کرددی ؟ همیین هیم مودی ه     چی  -

 .ج ت  اد اختنشیو  رو ببینییم  ها بریم وسط او  دهاتی

بیه بابیا و    وسط مراسم عزاداری مامادم ادگار یادشو  رفته

 !زدد  که ماما  رو کشتن می  یسنا تهم
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 ،وسط حرف دایی مرتویی  کهاینکاش آ  روز به جای 

ز تصادف ا که قص  داش  حالی من کن  مرگ مادرم ی 

یورتمه بروم و مرلس را روی سرم  پیش تقیین ش ه بود،

سرافکن ه  دادم که امروزمی یش یوشهاحرفبه  ،بگذارم

  .ش مدمی

دشیینش  با لبخن  پهنی که روی صورت دل ،آدا داییز 

را بیین دسیتا    ام زدهکنارم دشس  و دسی  ییخ   ،داش 

   .فشرداش خسته

 رمن ه همیه مسیر   شی  .قربو  ق م  بیرم  ،جا  دلم -

آقا مرتوی و ابراهیم مسیر    .یآبودیم خبر د اشتیم می

 ،پاشیو میادر   .فکر دکنم به این زودی بریرددی   ،کار دارد 

 .  خوریپاشو دریس به  لباس ب ه سرما د
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شیی  کییه مییی از خرالیی  آب داشیی  !بیچییاره دییریس

بیه   .قیمیتش را بیه مین پیشیکش کنی      ی ارزا هیا لباس

دگیاهی از پنریره بیه     اختییار بیی  ،بالا که رفتییم  یطبقه

پش  تییر چیراغ    بود! جاآ لقنتی هنوز  .اد اختم خیابا 

 مقلیوم  .فشردمی یش را به همهاو دس  بود برق ایستاده

 .اما این اولیین بیارش دبیود    ،لرزدمی بود از سرما به خود

بارها او را دی ه بودم که زیر بارا  و برف جایی خودش را 

خواسی   میی  دلیم  .قیی  مین اسی    مخ ی کرده و در تق

بنیال هیم خیودت رو     !بنیال لقنتیی  »؛ سرش داد بکشیم 

  «. وهم من خلاص کن

 با ص ای دریس به خودم آم م:  

 یبیالاخره ییه چییزی تیو کلبیه      ،بیا تیو دختیر عمیه    -
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 بپوشی!شه می درویشی ما پی ا

ی را آدمیزاد حساب هرکسوقتی یادم دادد   !حق داش 

با این ملاک کیه میال و    ،بیارزدمگر سرش به تنش  ،دکن

حسیاب ایین روزهیا را     ،منالش را بتوادی با چشیم ببینیی  

   .دکرده بودد 

خی ا از   .وارد اتاقش که ش م قلیبم بیشیتر درد یرفی    

مخ ی پنهیا  کیرده   دلم که زیر قبرهای  یی ده تههاراز

 همیشیه چیزهایی که داشیتم   یبا همه .بودم خبر داش 

تاقش هم مثل خودش مهربا  و ا .کردممی به او حسودی

یی که روی میز تحرییرش ردییف   هاعروس  .شیرین بود

مین بیا آ  همیه ثیروت      .آه از دهادم بلن  کیرد  ،بود کرده

زییرا   ،هم محیروم بیودم   بازی با چهار تا عروس حتی از 
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رفتم و در جلسات می بای  بق  از م رسه به شرک  ماما 

جادشین لایقی ش م تا ی  روز می حاضراش کسل کنن ه

قیمتیی  ی ییرا  هیا حق د اشتم به عروس  .برای او باشم

 زییرا در  ،که در ویترین اتاق چی ه ش ه بود دسی  بیزدم  

 بایی  زود بییزرگ  .دادسی  کیودکی کیینم  دمیییمین    أشی 

 طیلا و جیواهر   و به رش  بازار جهادیش م تا از رود  رمی

  .جا دمادم

دخیورده  دیذری   که ش می چن  سالآوردم دمیبه یاد  

و در دهیادم  پلی م! بیرای یذاشیتن قاشیقی از آ  قیمیه    بود

میین خییورد  دییذری  یدهاز دظییر خییادوا .شییرمن ه بییودم

وقی    ورف  و آم  با فامیل کاری بیهوده  .کلاسی بودبی

 هیا آ  یمخصوصا ایر خاده ،آم می تلف کرد  به حساب
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را میرده   هیا آ گیر  کیه دی  ،از منطقه فلا  باشی   ترپایین

   .کردیممی فرض

ماس  سنتی کنار بشقابم یذاش  ای کاسه ،آدا داییز 

ا چشم و ابرو به عروس ب .آوردمدرو من ادای لبخن  زد  

شیای    ،فهماد  ما را در آشپزخاده تنها بگذارد و دخترش 

بیا   ،دیازدین  ،وسشعر .ر صحب  را با من باز کن بتواد  س

ای ردگی که بری زردهاکشعرله شیر آب را بس  و دست

ی زیرچشم .دستش کرده بود بیرو  آوردها شستن ظرف

دی م که دس  خیسش را بیه پشی  شیلوارش کشیی  و     

چیادرش را از روی صین لی برداشی  و بیه      .خش  کیرد 

 دریس ی  : 

 دیگه دیروقته! ،رو بیاریمها بچه ب و بریم -
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 هییاخیابییا میین از راه رفییتن در اییین   عرییی  اسیی !

بوده  جاهمینشهر  ین دقطهیتراما یویا امن ،ی مترسمی

دو ز  تنهیا   ،زیر بارا  ،م! این موقع ش و من خبر د اشت

رهیا   جیا همیا  را هیا  ن  تا مسر  برودی  و بچیه  ترسمید

ییا ددییا را درسی      بیودم  مین عریی  و غریی     .اد کرده

 یامیا عطیر قیمیه    ،کشیی  دمیمیلم به غذا  !شناختمدمی

تا جلوی  داییز همراه  .کردمی دوازیدذری ب جوری دل

پشی  بقییه ایسیتاده     ه فبی .میکرد شا در خاده ب رقه

 .  دادممی   یوشابودم و به امر و دهی آداج

مسیر    خوا  تویمی تا صبح جاهمو کنی ولشو  د -

 .  بیارشو  خوده ،دیگه بسه ،بچرخن ول 

زد و چادرش را  را با عرله پااش ی کهنههادریس ک ش
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   .محکم با مش  یرف 

هیا  وروجی   د ؟میی  ماما  مگه به حرف آدم ییوش  -

هم رو ابراهیم و بابا رم می سر راه .ساله منتظر بودد  ی 

 . کنممی خبر

هیم  میا   .منتظر دریس بیود  .حیا  را باز کرد دازدین در

تصویری آشنا در امت اد  هایستاده بودیم ک جلوی در خاده

 سیا آسییل کیه هنیوز زییر بیارا      ای غریبیه  .دی م خیابا 

مسیتقیم از  بیود  ایستاده و حالا که در حییا  بیاز شی ه    

دقاب روی  .کردمی کتش به من خیره دگاهکاسکلاهپش  

شی  صیورتش را   دمیاما از این فاصله  ،بودزده کلاه را بالا

تنها تصویری که از  !کردمی چطور هر بار این کار را .دی 

ک  و عینی   کاسی کیلاه در ذهن داشتم همین اش چهره
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حویورش شی م    یکیه متوجیه  اولین بیار   .بوداش ابیآفت

 آ  روزها کلاه فلزی قرمزی روی سیر  .مرفتمی دبیرستا 

مخصوصیی داشی     ییذاش  و پش  موتورش جقبهمی

 مارک  ییا رسیتورادی کیار   رسیی  در سیوپر  می که به دظر

 جرئی  می تی بیود    .ایسیتاد می دورترها آ  وق  . کنمی

شای  داییی   .کن من فرو بیشتر خودش را در چشم ،کرده

توادستن  تکلیف این لقنتی را مقلوم می مرتوی و ابراهیم

 در مییا   هاآ ی بود که بای  با ترمهماما چیزهای  ،کنن 

ل قتیل میادرم توسیط خیواهر و     مثی  ؛ترمهم .یذاشتممی

از همیه   .ادی  که سیر مین آورده  مثل بلایی  ؛ترمهم .پ رم

و کار که ایر بیه   کسبی ی  عنوا بهپناه داددم  ترواج 

 !دوشمی زیردد به احتمال زیاد کشتهخودش با یخاده
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کرد می رفتقا .آدا به آشپزخاده باز یشتم داییز همراه 

ی فلیزی  هاتمام کابین  .بخورم تا غذایم سرد دش ه کمی

 .قوطی دسکافه پی ا کن ی  شای   را باز و بسته کرده بود

پهلیو و ایین چیزهیا    دادس  من کلاسم به چای قنی   می

 فقط تصورش را دکرده بیود ییاهی خیوابش را    ،خورددمی

   .دی م و دلتنگش بودممی

قاشیق را از بیردو و    .از خرال  سرم را پیایین ادی اختم  

دور ش   از  ؛شای  اشتباهم همین بود .مخورش  پر کرد

   دقیاب پیر  خودم را پش  آ .  به مرگزد یی و چسبی 

نهییا  کییردم و بییرای  پ درمابهیی  میی یری  شییرک  مییا 

 ،خورد  این غذا کیه خالصیاده   .سوختم و مردمام خادواده

بهشیتی   پخته ش ه برای من مثیل طقیامی   ،با دیتی پاک
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خوردم با ایین  م! شای  مقرزه کن  دوباره زد ه شو بود که

 جیا همیین دی  که رازها بیرملا شیود و مین سیال دیگیر      

وقتیی   یم پایین چکیی  هااش  .را با چشم ببینمام آزادی

 . اولین قاشق را در دهادم یذاشتم

دسیکافه   آورد و بیرایم بییرو   فنرادی از ویترین  آداجا 

و  یمهیا غلتیی   قطیرات شیبنم روی یودیه     .درس  کیرد 

بیا عرلیه    .پنهیا  دمادی    شد  در ظرف غذا از چشمافتا

  .دس  یرمش را پشتم یذاش  کنارم دشس  و

 ،دس  د هچی ش ه؟ چرا آشوبی؟ امی ت رو از  ،مادر -

 . کنیمدمیما هم هر کمکی از دستمو  بر بیاد دریغ 

 کنییا هییقهییقیم تکیییه دادم و هییاسییرم را بییه دسیی 

 .  رزی یم لهاشاده
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 . امخیلی شرمن ه داییز  -

ق ر چ .کشی بر سرم  داد و دس  دوازششتم را ماساژ پ

کیردم  میی  بیشتر از چیزی که تصیور  .ش مادراده بودعطر

   .ادر بودممحتاج داشتن ی  م

مگه میا میردیم    .دشمن  شرمن ه باشه دختر قشنگم -

ی پریشو  شی ی؟ صیبر کین آقیا مرتویی بییاد       طوراین

  اق  دی   اشکاما ط ،دهبینی جودش رو میمی خودت

 .  رو د اره

 ،داغ یدسیکافه  .چن  قاشیقی بیشیتر دتوادسیتم بخیورم    

امیا دتوادسی     ،را ریکیاوری کیرد  ام زدهالحق که تین ییخ  

 روروبیه  تیرس  خواستم بگیویم و می ایی کهچیزه وحش 

صی ای ییرم و    .ش   با دایی و ابیراهیم را از مین بگییرد   
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مهربا  دایی که از حیا  آم  لیوا  دسکافه را بیا هیر دو   

خی ایا  » .  روی هیم یذاشیتم  دستم محکم یرفتم و پلی 

 «کمکم کن!

بچه بیا  پسیر  .دادمی را بغل یرفته بود و قلقلکشاش دوه

توادسیتم  میی  .کیردم می حسودی .خن ی می  ص ای بلن

 بییه ابییراهیم و دایییی حییالیوار بشیینوم کییه داردیی  زمزمییه

خودم هیم   .حق داشتن  شوکه شود  .امکنن  من آم همی

ابیراهیم   .بکش  جااینکردم روزی کارم به دمیهریز باور 

بیرای مین زمیادی ابیراهیم از      .زودتر از دایی سراغم آمی  

زییرا تنهیا خیاطرات     ،و عزیزتر بود تر دزدی م مازیاربرادر

هیر دو در یی     .را با او یذرادی ه بیودم  ام شیرین کودکی

سین  شی  ی ی  هیم   میی  سال و ی  ماه به ددیا آم یم و
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بودم و داییی  زده یادم افتاد به پاهایش لاک قرمز .هستیم

یم فرم خن ه یرف  و هال  اختیاربی .چق ر دعوایش کرد

 یه خیوب بیود هنیوز خیاطره    چ .کمی از استرسم کاس 

 .ش  به ییادش لبخنی  زد  می شیرینی در ذهن داشتم که

 دشیمن که فویای راهیروی ورودی و   یدر چوبی و کهنه

باز ش  و دایی به ابراهیم تشیر  کرد می ل را از هم ج اها

   .زد

 . غولیخیر سرت پ ر این دره .یالله بگو کرا؟ !هی -

 .  خن ی  خیالبیابراهیم 

ی طیور همینی بالای شهر هابچه .اسی خودمودهبابا ی -

 . پر  وسط مقرکهمی زرتی

توادسیتم  میی  حالا قام  بلن ش را .در را تا آخر باز کرد
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 اشمردادیه ی پر پشتش عری  به صورت هاسبیل .ببینم

 شتیر اما جیذاب  ،پش  ش ه بودجلوی سرش کم .آم می

 ماما خیلی سریع هی  ،آوردمی زود جوش همیشه .کردمی

چطور این همه وق  دلم برایش تنیگ دشی ه    .بخشی می

شی دش را   پی ر دبیودم   .را ببیینم اش دبودم دامیادی بود؟ 

! ی تم سیلام پسیردایی جیا    می حالا با چه رویی .ببینم

 سیواری هما  که بچه بودیم با هم دوچرخیه  !یاسی ،منم

مین حتیی    .آی ؟ من هم ییادم دبیود  می یادت .کردیممی

ه تو را دی م حالا ک .مفراموش کرده بودهم  را یاسی خود

ما چه حیف کیه دیگیر بیزرگ    ا ،چیزهایی به خاطرم آم 

را بکشی توادی مثل وقتی بچه بودیم موهایم دمی .ایمش ه

 صیورتش  ،چشمش که به من افتیاد  .بیاوریو جیغم را در
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 . شک  

تیودم  دمیی ! حیف که ق  یوریل ش ی خودتی میمو  -

 . حرصم رو سرت خالی کنم

 دایی مثل هما  موقع که بچه بود و دامش را با حیرص 

 واد  تا ادبش کن  غری : خمی

 ابراهیم! -

 پریی م هیر دو را بغیل   میی  .کاش هیف مح ودیتی دبود

اما فقط سیلام   ،امزدهی تم چق ر خرال می یرفتم ومی

راد م و طبق تقلیم سیختی کیه از میادر     خشکی به زبا 

  .  کردمدی ه بودم احساساتم را پنها

را اش پش  سرش دایی مرتوی دوه ابراهیم داخل ش  و

از  ،دگاهم کن  کهاینب و   ،یویا «یا الله» .یذاش  زمین
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زده به  من .ذش  تا روی مبل بنشین جلوی چشمادم ی

بیاور   را دیی م میی  ایستاده بودم و چییزی کیه بیا چشیم    

 .روی سیرش د اشی    سیاهحتی ی  تار موی  .کردمدمی

 !دیی ی  »؛ ددرودم فریاد زیکی  . ی  ش ه بوددس  سی 

 «دی ی چطور غم مادرت پیرش کرد؟

 .بیه سیینه چسیباد ه بیود     کتابی در دس  داشی  کیه   

امیا بیا    ،کشیی  میی  به دلم چنگاش ی یره خوردههااخم

ادتظیار  که از آقیا مرتویی    طورآ  ،لحن ملایم و مهربادی

 ی  :  رف ،می

چیایی   ،یس بابیا ردی  .خیوش آمی ی   .بشین دایی جا  -

 داریم؟

 .چیای رفی    سراغ بسا  شمی زیر ل  ی   ودریس چ
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چشیم از موهیای    توادسیتم دمیی  .آرام روی مبل دشسیتم 

 یدرد خیودم ییادم رفی  وقتیی چهیره      .سپی ش بردارم

مردی را دی م که آخرین بار جوا  بود و حالا چن  دهیه  

فقط پنو سال بود او را  کهدرحالیرسی  می پیرتر به دظر

   .مبود  ی هد

وی مییز برداشی  و بیه سیم  مین      ابراهیم ظرفیی از ر 

  .یرف 

 ،بخیور دذرییه   .دترس کالری د اره .بیا بخور حیف دو  -

 !آددمیییرت 

یکییی از خرماهییا را  بییه رسییم ادبدسیی  جلییو بییردم و 

رییای ابیراهیم   ی بیی هیا ش  به شوخیمی کاش .داشتمبر

مرتویی  اما جو سنگین حوور من در کنار دایی  ،خن ی 
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 یدازدین با دو حوله . بیایداد کسی جیکش دردمیاجازه 

 سر مردها غر زد:    وآمکوچ  

تودستی  چتر باز کنی ؟ خوبه به زور دادم دست  دمی -

جو  شییما هییم آقییا .بیییا سییرت رو خشیی  کیین .ابییراهیم

 .  موهاتو  خیسه

 .  الا برد و محب  عروسش را رد کرددستش را ب

 ،برو داز شیوهر لوسی  رو بکیش   تو  .خواد دخترمدمی -

  .افتمدمیمن با این چیزها پس 

 کیردم میی  خی ا را شیکر   .نی چیای آمی   بیا سیی   ریسد

باشی  بیرای    ایبهادیه تا  ش ه موهبتی به دام چای آفری ه

 را خیرد ام سیینه  یتغییر آ  جو سنگین که داش  ق سه

اش  برای هر ک ام فنرادی چای و ی  قن ا  یذ .کردمی
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 ی :و از من پرس

 یاسی جو  دسکافه بیارم؟ -

آوردی دیریس جیا ! مگیر    می کاش برای من هم چای

دسی  و پیای همیه ییم      طوراینکه ام ج ا بافته یتافته

دادی چق ر حسرت در دلم اس  و حالا ایین  می چه !ش ه

 !سر کرا خاک بر گویم شما کرا و منمنم که بای  ب

 ،داده ورتکردم و با هما  حال  عصا قی ای الکی سرفه 

 .  یرفتمتقارفش را دپذ ،مکه از مادرم یاد یرفته بود

 .  همین خوبه ،ممنو  -

 که در دس  داشی  ی امیچردایی مرتوی کتاب جل  

فنرا  چای را بیا   .را روی میز کوچ  کنار مبل یذاش 

 .  ی  قن  برداش 
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 راه یم کردی؟ .هااز این طرف ،یاسی خادم خوب -

ما ایر مین بیودم از همیا     ا ،بالاخره متلکش را اد اخ 

 .کیردم میی  ردجلوی در، دختر یستاخی چو  خیودم را  

 ،ریهی در را بیاز دکیرد و دگ ی      ،همین که سرم داد دزد

من لقنتیی حیالا    ،یقنی اوج بزریواری و من ،د رینم دکرد

دادسیتم اصیلا بیرای چیه     دمیی دشسیته بیودم    جیا اینکه 

تیا مین و    از لای در ابیراهیم را صی ا زد   داییز  ام؟آم ه

آمی ه   .که برومام دایی تنها بمادیم و من یادم افتاد دیام ه

کیه قصی    مهمادی داخواد ه بودم  .بودم که جا خوش کنم

بیا   .زدممیی  جلوی همه حیرفم را  پس بای  ،رفتن د اش 

 ص ایی که همه بشنود  ی تم: 

خیوام دظیر همیه رو    میی  .مهمیه  ،بیاییی   همهشه می -
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 . لط ا ،ب ودم

 ،یکیی روی زمیین و دیگیری روی مبیل     .ن همه دشست

گشیایم و  خیره به من منتظر بودد  صن وقچه اسرارم را ب

 . التماس کنم پناهم باشن 

بیه خیاطر رفتیارم عیذرخواهی      قبل از هر چیزی بای  -

بیرای مین    ،سنگین بیود  رفتن ماما  برای همه غم .کنم

م مین از  شای  بگی  چرا من؟ چرا فکیر کیرد   .ب تر از بقیه

 کشم؟ می ه بیشتر دردبقی

امیا   ،یذشی  میی  پنو سال از رفتینش  .کشی ممی درد

 .  سوزاد می راام هنوز غمش سینه

برای من از دس  داد   ،برای شما مرگ عزیزتو  بود -

و له ش   زیر بیار مسیئولیتی کیه خیلیی      امپشتوادهتنها 
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 .بیود  ،تیوی سین و سیال مین     ،بیشتر از توا  ی  دختیر 

 .    که حال و روز خوبی د اشتمنیامی وارم درک ک

 ،چشمی دگاهی بیه صیورت داییی مرتویی ادی اختم     زیر

امیا   ،حم دگاهش ق رت حرف زد  به مین ب هی   تر شای 

مبل یذاشته و خیره به  یدی م که کتابش را روی دسته

شای  ایر بگویم چه بر سرم آم ه و قلبم زیر  .دگردمی آ 

 اره ش ه دگیاهم کش  هزار پمی بار راز بزریی که به دوش

 . یرف می این دادی ه یرفتن داش  جادم را .کردمی

خیوام  میی  .اوم م تا از شما خواهشی کنم ،به هر حال -

 .  پیش شما بمودم جااین

 ولییی ،کییردمدمیییییین میین بییودم کییه دگییاهش حییالا ا

 را روی خیودم حیس   اشمردادهتوادستم سنگینی دگاه می
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یم و داییی منتظیر   اما یویا ابیراه  ،د همه شوکه ش  .کنم

 یپریی ه ه صورت ردگچنین روزی بودد  که در سکوت ب

 تیر  یم را بیا زبیا   هیا ل  .زدد من خیره ماد د  و حرفی د

 کردم و ادامه دادم:  

 ،مین و سیاما    ،سه ماه پیش به خاطر منافع شیرک   -

من هیف میلی به این  .با هم دامزد کردیم ،پسر عمو البرز

 ی بود که بایی  پرداخی   نگیناما ب هی س ،وصل  د اشتم

بابا و یسینا خیلیی    .رف می زحمات مادرم از بین .ش می

 . جز قبول کرد  د اشتمای چاره اصرار کردد  و من هم

ی قالی دوخته هادگاهم به یل کهاینبا  ،پوزخن  دایی را

خودفروشیی   .کن ام حق داش  مسخره .شنی م بود، ش ه

ا مین  کیاری کیه بی    .ایستاد  دیس  خیابا  یفقط یوشه
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 جیا همیین اما ظلم به  ،دبود فروشیکردد  کمتر از داموس

 . ی تممی را هماش پس بای  بقیه ،ش دمیختم 

باعث شی  خیلیی ات یاقی     دزدی  ش   من به ساما  -

 ...فکیر کینم  .. .رو بشینوم کیه  ای ی پشی  پیرده  هیا حرف

 . همه واققی  داره ...ی داییهامطمئنم ح س.. .یقنی

را بیا صی ای بلنی ی    « )ع( وای یا امام حسین» ؛ اآداج

حیالا   .یش کوبی هال با کف دس  روی ای ی   و ضربه

خیره بیه   .مرتوی دگاه کنمداشتم به صورت دایی  جرئ 

 یاز دسیکافه ای جرعیه  .یرفی  می ل  پایینش را یاز من

ه داسیتا  را از ابتی ا تقرییف    وق م و بیدوشی  ام رازدهیخ

   .کردم

جیز   من هییف می رکی دی ارم    .تاشو  بودهر سهکار ه -
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 د ر بق ی من بودم! کهاین

؛ ی ی   و آ  یکیی « !خاک به سرم» ؛ی   شنی م یکی

و  بیود  اما دیگر کار از این چیزها یذشیته  ،«!پناه بر خ ا»

   .دمفنا کرده بو هااینمن خودم را بیشتر از 

 بیا  .همگی بیا هیم   ،ساما  من،و البته دامزد  یسنا ،بابا -

ی خودم شنی م کیه یوییا یی  د یر دائیم میوی       هایوش

دودیم  دمیهنوز  .دماغشو  بوده و از همه چیز خبر داشته

زدیم همیودی باشیه کیه قیبلا      میی  ولی حی س  ،کی بوده

در هیر   .خودتو  حیرف زدیی  و مین دشینی م    اش درباره

ولیی الا    ،پسین ی دی ارم  یف م رک محکمهمن ه ،حال

بقی  از   .کمکم کنی  خواممی ی هس  کهتربزرگمشکل 

کارهیاش   یهمیه  .مراسم عروسی من و سیاماده  عی  فطر
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ش ه و من تا خرخره خودم رو توی این باتلاق غرق  ادرام

کیه مامیا  پیشیش آبروییی داشی  بیرای        هرکس .کردم

ش تودم از زیردمیبه این آسودی مراسم دعوت ش ه و من 

   ...دودم یستاخ بودم و حقی د ارممی .فرار کنم

یش را روی زادو یذاش  و بیه جلیو   های مرتوی آردودای

 . حرف مرا قطع کن  خیز برداش  تا

ولی تو پیات   ،ی تم یوش کن .ی تم من م رک دارم -

او  بابیای   کردی توی ی  ک ش که بای  سیپر بیلای  رو 

 حالا به حرفم رسی ی؟ .مردت بشیدا

   .تأیی  سرم را پایین و بالا بردم به علام 

خیلییی دیییر شیی ه و میین چیزهییای یرچییه  ،رسییی م -

خیوام  میی  م و از شیما جیا ایین ولیی الا    ،بیشتری باختم
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ی خودت کیردی بیرای مین    هاهمو  کاری که برای بچه

 بکنی! هم

ولیی هنیوز بقییه یییو      ،خیواهم می دادستم چهمی من

 مشیماره دو  یدسیخه  کیه ایین بیرای   قبل از آم   .بودد 

دادسیتم  میی  .به همه چیز فکیر کیرده بیودم    مادرم دشوم،

ام بزرگ ش ه یودهروش زد یی دایی با چیزی که من آ 

دادسیتم وقتیی حیرف    میی  .زمین تا کهکشا  فاصله دارد

تنها  .ین آمی شود همه سراغ دایی منمی هاجوا ازدواج 

چیو    ،ار ش  مادر خودم بیود بدکب اش کسی که زد یی

ایین چهیار    ،ایین خادیه   .به بیرادرش پشی  کیرد و رفی     

د یی  میر   یاین آجرها و ساکنینش زییر سیایه   ،دیواری

   .یذراد د می واققی عمر
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و  تریکی از یکی خوشبخ  ،و دو پسر داش  ی  دختر

از  هیم  هاآ یذاش   که هرکسحمایتش را پش  دس  

 ،یی  شیر  داشی     در عوض .بهره دماد د این دقم  بی

کرد می یارشا  را دایی ادتخاب .آ  هم اطاع  محض بود

مین هیم بیه امیی       .کردد می چرا قبولچو  و بیو بقیه 

 . آم ه بودم جااینبرای خودم تا ای داشتن خادواده

ی فقط وقتی پا به خادیه  .یذاشتن می همه به او احترام

بیه   او را   وشی می ی  پول یسکهیذاش  می خواهرش

حییالا  .کرددیی مییی فرهنگییی و فقییر محکییومبییی تحرییر،

خیورده بیه او پنیاه آورده    خواهرش شکس  یعزیزدرداده

 ه ش   روح و به ین  کشی ،بود تا راز قتل کثیف مادرش

ماد دش را با او تقسیم  کسبیو  سقف ش  بی ،جسمش
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 دستی به محاسنش کشی  و مت کراده پرسی :   .کن 

ی از کیار چهببینم  بگو ترواضح .منظورت رو د همی م -

 آد؟می دستم بر

 ؛راس  رفتم سر اصل مطل ی 

خوام شوهرم ب ی! من قبل از روز عروسی بای  ز  می -

تیودم  میی  این تنها راهیه کیه  .رسمی ی  مرد دیگه باشم

که بگیی حرفی  روی    هرکس .با قاتل مادرم ازدواج دکنم

ولی ایر این جمقه برسه و من هنوز یی    ،مهاتخم چشم

برای بیه هیم زد  عروسیی     ایبهادهز  مررد باشم هیف 

 .تنها دلییلم بیرای ایین خیواهش دیسی       البته این .د ارم

مطلقه  .مهم دیس  هرکسی باشه .هم دارمای دلایل دیگه

حتیی وضیع میالیش و     .یا بیوه یا حتی بچه داشته باشیه 
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 . هم اهمیتی د اره فقط شما تأیی ش کنی اش خادواده

 .  اده دستی در هوا تکا  دادابراهیم مقترض

 .خیوام دمی م بگوی  کلاخوب  .شهدمی ی کهجوراین -

 مگه شهر هرته؟

شیهر   ،پسر دایی جادم ،آره !کرا بودد  و من کرا هااین

وری فیرار کیردم و تیا    دادی من چطمی تو چه .هرت اس 

دادی چطیور از دییوار اتیاقم پیایین     می چه آم م؟! جااین

 پرییی م کییه کسییی دبینیی  مییال و مکنیی  باشکوهشییا  را

 میی کییه بییا هیی هییادشیینی ی دقشییه !یذاشییتم و رفییتم

آ  شی    کی ام هیف .خن ی د می کشی د  و به ریشممی

صی ای جییغ و هیوارم در     ،کثیف که داموسم بر باد رف 

ر شه .خواهر تنی خودم را دشنی آور ی شرمهاپس قهقهه
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 . شهر هرت ،هرت اس  پسر دایی

دریس خطاب به برادرش در دفیاع از مین مییا  بحیث     

 پری :  

 .اومی ه  جیا ایین تا  دوده کهمی لاب  یه چیزی ،داداش -

 .  کنن  کارچهدودن  می با بهترصبر کن خودش و با

 . ه از روی مبل بر خاس  و چرخی زدکلاف

نم چیه خیاکی بایی  بیه     یاسی درس  حرف بز  ببیی  -

مملک  حسیاب   ،یطورهمینکه  شهدمی !سرمو  بریزیم

 زدیه حلیش  میی  ا ایرج حیرف با آقره می بابا .و کتاب داره

 .  کنهمی

ه پشتی مبل تکیه داد و خیلیی قیاطع و محکیم    دایی ب

 . ی را روی دس  من و ابراهیم ریخ آب پاک
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یاسیی   .زدیم دمیی هم بیا او  دیامرد حیرف     بمیرممن  -

 دوده کرا اوم ه و چیزی هم کهمی .عقلی دیس دختر بی

 ،سب  و سنگینش کرده خواد ش  د ارم بیشتر از مامی

اومی ی   !کنه ش رو امش  خوب بازهاخوام یوشمی ولی

خیوای بیا میا زدی یی     میی  .چشم ؟خوایمی از من کم 

فقیط بی و     .اممین و ز  و بچیه   ق م  روی قل  ی؟کن

او  شرک  لقنتی یا کاریاه  .خودت دیس  یخوده جااین

بقییه   و مادرت هم دیس  که تو بشی کارفرمیا  یوامود ه

 ،همیه بیا هیم برابردی      جیا این .جلوت خم و راس  بشن 

برای مردی هم که من  .خودش رو داره یهوظی  هرکس

ی که تا به حیال باهاشیو    یتو ادتخاب کنم ساما  یا کسا

فیوقش   .یکی از جنس ماسی   .کردی دیس می مقاشرت
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همیین و   ،با دو لقمه دو  حلال بتوده به  ی  سقف ب ه

 بس!

لیوا  دسکافه را روی میز کنار مبل یذاشتم و مین هیم   

 آخرم را زدم: ه حرف با هما  حال  قاطقاد

 !همین و بس -

برای من همین هیم از سیرم زییادی     .منظورم را یرف 

 .  یویا  دستی به زادوها کوبی  و برخاس یا علی .بود

 کارشو  دارم! ،لی و رضا رو ص ا کنابراهیم برو ع -

 .  د کردیش را یرهاابراهیم متقر  چشم

 . عرله؟ حالا صبر کن ق رآ چرا بابا؟!  -

داشی  و دگیاهی بیه    را از روی مییز بر اش کتاب چرمی

 .  ابراهیم اد اخ 
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یاسی تو هم با مین بییا حیرف دارم     .همین که ی تم -

ابراهیم بهشو  بگو همیین امشی  بییا  تیا دییر       .باهات

 . یکی رو برام پی ا کنن ی  دش ه با

 دوباره از پ رش پرسی :  زده با هما  لحن به 

 .  ؟! بگو شای  من بشناسمکی -

دس  به من اشیاره کیرد   ر دشیمن را یشود و با دایی د

   .ددبالش بروم

 . کاری که ی تم بکن ،به تو ربطی د اره -

 شیتم دابرمیی هر ق می که  .بالا رفتمها همراهش از پله

 ی پش  سیرم دزدیی   هاتمامی پلیامی به خراب کرد  

 ،مرا ی  بیار فروختیه بوددی     .اما پشیما  دبودم ،مش می

چیه بیاک    .به شری  قتل میادرم  ،اچیزآ  هم به بهایی د
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ی پیاک داییی   هیا ش م در دس می ایر پیشکشی مق س

مین   !مرا هم م یکی از جنس خودشا  کنی   مرتوی که

جادم  .دیام ه بودم تا فقط از ی  عروسی فرار کنم جااین

ی هاهمه چیزم را دفن کردم و تلاش .را برداشتم و آم م

 یدیگر بردییی خیادواده  را دادی ه یرفتم تا ام روزیشباده

دیگیر راه  بیود  درسی    .و روی خیودم را دکینم   چشیم بی

 .می کشی دمیی اما افساری هم بیه دوش   ،بریشتی د اشتم

طلسمی کیه میادرم بیا آ      .ش م به بلن ای عمرممی آزاد

دسی  از سیرم    همیشهرویای واهی بر من یذاش  برای 

 داییی مرتویی پیر    یداش  و جایش را ص ای خادهمیبر

   .کردمی

تا دایی را قیادع   بر هم خورد  عروسی بهاده بود درواقع
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 .زودتیر میرا از ایین تنهیایی ابی ی رهیا کنی         هرچهکنم 

خیودم را از   همیشیه خواستم بیا ازدواج کیرد  بیرای    می

 .خواسیتم میی  من ی  خیادواده  .طلسم مادرم درات دهم

دادم بیه  دمیین آرزوی من بود و دیگر اجازه تربزرگاین 

کثیی ش   از دسیتش بی هم ییا    افع هیف احی ی خاطر من

شای  خ متکار یا منشی د اشتم کیه سیرش    جااین .کنن 

شیای  مربیور    ، دداد بکشم و جلوی من خم و راس  شو

ی خادیه سیبزی   هیا ز باشم از فردا ظرف بشورم یا کنیار  

خ تی که داشتم ارزی  به آ  می اما هزارا  بار ،پاک کنم

بافی را برای و کرد  و خیالمادرم آرز .خری ممی به جا 

ش ؟ از بچگی به زد یی می اما مگر ،من ممنوع کرده بود

اما وقتی  ،دادس دمی کسهیف .کردممی دریس حسادت
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 ،یا حتی پسرش به ددیا آم  ،ازدواج کرد و خوشبخ  ش 

خواسیتم  میی  بر هم خورد  عروسیی  یبه بهاده .سوختم

تکیرار  ام بیاره دایی هما  کاری را که با دیریس کیرده در  

تنهیا   ییرفتم؛ میی  ی ادتقام سختی از میادرم طوراین .کن 

 .  کردمی چیزی که آ  لحظه خوشحالم

وارد اتاق دایی مرتویی کیه شی م دگیاهم را در فویای      

پیر   اشکتابخادیه یی  سیم  اتیاق را     .کوچکش یرداد م

ای تخی  سیاده   .دمیازش پهین بیود    یسیراده  .بود کرده

 .  بیود اآداجی  یجهیزییه  دیگر اتیاق داشی  کیه    ییوشه

 ادی کش  یچق ر مادرم دل این ز  را به خیاطر جهیزییه  

دل  یتکیه شی ه  شکس  و دایی چه کرد تا چینیی تکیه  

 جااینبود که مرا تا اش همین مردادگی .بادویش را بن  زد
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غزش بود کیه  ی خاص و پر مهاهمین اخلاق .ه بودکشاد 

ه بودم کیه  من هم آم  .دکرمی آرامش به این خاده ه یه

از ایین آرامیش و مردادگیی    ای شای  یوشیه  ،اطاع  کنم

  .دصی  من هم بشود

خیاکی   بایی   .ی زمیین بنشیینم  دعوتم کرد کنیارش رو 

فهمیی م  میی  بایی   .ییرفتم می را از این خادواده یاد بود 

روی زمین دشستن و پاک زیستن بهتر اس  از پش  میز 

کتابی که  ! داد  و روی یناه بقیه ماله کشی ریاس  لم 

در  ش رادر دس  داش  کنار پیایش یذاشی  و تسیبیح   

 چرخاد :   دس 

و مین  و  بقی ش اییر کمی     ولی بی  ،از اول بگو !بگو -

   ...خوایمی
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او  .دادستم و آمی م می کردم تا ب اد  من حرفش را قطع

م که او امر کنی   خودم را رساد  جااینشناختم و تا می را

 . و من چشم بگویم

 یبا همیه  .با تمام شرایطش ،خواممی ک  رودایی کم -

 ،دترس من ز  عملیم  ،رمییمی یاد .خواممی شهاسختی

از باور د اری بیرو   .قولم قوله .اهل پا پس کشی   دیستم

 .  کاسبای طلافروش بازار بپرس

 یش را با من وا بکن  و جیای هییف  هاس  سنگخوامی

کلاتی م مشتما رغمعلی ،دادستممی .دی ی باقی دگذاردتر

 .  که با من داشته، قبولم دارد

رم بگم داموسم م دس  پسر مردم رو بگیرم بیاخوامی -

ا پشیمو  بشی من جلوی خلق فرد .ئهاز امش  داموس تو
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 .کم بیاری من بای  جیواب پیس بی م    .سیاه ش م خ ا رو

، ینیاهش  غیرور بشیکنی   ،بییاری در بازیقلی ر  ،تشر بیای

 !فهمیمی ،یرد  منه

خودم اییر   یتاب خادهحساب و ک .م که آم می فهممی

 ا وجی ا  و ایمیا  چرتکیه   بی  جیا ایین   بیود، با سکه و طلا

دل آتیش  بیود کیه    شیرینی ادتقام .که آم م اختن اد می

توادس  مرا دمی کسهیفدیگر  .کردمی را خن ام یرفته

از شی   میی  دس  همه کوتیاه  .به چشم سرمایه دگاه کن 

کیاره بیودم و در اصیل    را همیه مقامله کرد  منی که ظاه

  .آم مدمیتا آخرش هم کوتاه  ی  برده!

آ  محبتیی کیه    ،ایین بیار   .به چشیمادش خییره شی م   

داشیتنی  ش بودم در آ  دو مردم  سییاه دوسی   محتاج
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 .  دی م

 .اما اولین و آخرین بارم بود ،دایی حرمت  رو شکستم -

   ! فهمیمی شما .داغودم .م آوردمک .خیلی باختم

 . ل خودم تلخ خن ی مبه حا

ققوبی اعتراف کنه کمرش یاسمن یشه می کی باورش -

   !شکسته

ام اشی  روی یودیه  ای با درد پل  بستم و حرک  قطره

 .  را حس کردم

م یرفتم بیام تا تهش رو که ب ودی وقتی تصمی یممی -

   .مخود ه بود

خیره ش م  .بیشتری برای حرف زد  داشتم جرئ حالا 

 . یم را باور کن هاحرفتا  به زلال چشمادش
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 .یکی مثل شوهر دریس .خواممی یکی مثل ابراهیم  -

آوردییش سیر   میی  یکی که ایر دخترت بیودم بیا افتخیار   

اییر بیود    .چیزها برام مهم دیسی   یول و بقیهپ ات.س ره

 کیه مامیا  بیرام سیاخ      ایمحکم پش  مییز پادشیاهی  

ییی مامیا    دا .ولی اوم م که راه ماما  رو دیرم  ،مود ممی

او  از  .ب بخ  کردو منهم خودش رو به کشتن داد هم 

 ،خیوره میی  صادقاده حالم ازش به هیم  !بابام که دروغ چرا

ایین   ،یذرهدمی ایکاریافته از هیف کثاف می وقتی یادم

هم از یسنا که برای بیه دسی  آورد  کرسیی ریاسی  از     

 . ادر و خواهرش هم دگذش جو  م

 .  ه تسبیحش را در مشتش فشرده خوردی یرهابا اخم

کنم به این راحتی همه چیزت دمیچی شنی ی؟ باور  -
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جلیوی  ای خوای زدی یی می اوم ی از من و رو ول کردی

چیی بیه    .کیردی میی  سرکوفتش همیشهپات بگذارم که 

سرت اوم ه یاسی؟ اعتماد کن تا من هم با خیال راحی   

 . برات پ ری کنم

 ازی ساما  به داموسمدرحتی دس  ،همه چیز را ! تمی

 کهاین. با تمام جزئیاتی که از آ  ش  به خاطر داشتم را،

صبح زشتی کیه بیا تین    . چطور کتکم زد و از هوش رفتم

وسط دفترم به هوش آم م و فهمی م چیه بلاییی    خسته

 ،شیود می یم آبهادی م که جلوی چشم .اس  سرم آم ه

ز می تر ی خیودم شینی م  هیا اما تقریف کردم که با ییوش 

قتیی  د  به این امی  که واهماشین مادرم را دستکاری کرد

 زدی ه از  ک امهیف ،زدیممی به جاده برای بازدی  از کاریاه
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کثی شا  برای خیودم کیه    یدقشه .دگردیمآ  تصادف بر

 .دشیینم کننی   ازدواج با سیاما  خادیه   یقرار بود به بهاده

میرز   مردد بودد  مرا با سم بکشن  یا بیا فشیار روادیی تیا    

 ؛ی ی  میی  یسنا بیا لیذت بیه سیاما      .ش   ببرد  دیواده

 پیی رمو   بییزدش کییه خییودش خودکشییی کنیی   قیی ر آ

با این چیزها کم    جادویرآ ؛ی  می ساما  .خن ی می

مین   .خن ی می کم کنیم و پ رم بای  شرش را ،آورددمی

اییر   .فهمیی م دمیی  .یییو بیودم   .شنی م و سکوت کیردم 

ش م می کاش لال .کردمدمیباور   ریختندمیزهرشا  را 

کیاش   .محرمیی   یی تم دامزدی به شیر  صییغه  دمیو 

 ،دادستم پش  و پناهی د ارممی وقتی ،چرخی دمیزبادم 

وسیط شیرک  ته ی شیا      ،ی شی  هیا دیمه ،ت  و تنها
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ساما  شیرافتم را بیه    کم  کن  تادم که خواهرم کردمی

 .  یغما ببرد

کیردم و   ل پیاک خییس از اشیکم را بیا دسیتما     صورت

 سرافکن ه ل  زدم:

بی ودی   .دایی ی تم که شیرمن ه دشیی جلیوی میردم     -

 .شناسیی میی و مین پی ر   .خورده ش هات دس خواهرزاده

کنه تا این وصل  سر بگیره و عروسی می هزار تا راه پی ا

 .سیراغم مریرد باشیم   آد میی  اجازه د ه وقتی .بریزار بشه

می  بیا   الا  حکو .کیرد میی  ماما  که بود همه چیز فرق

بیاور   ،ی تی دامرده .دشنی ممن  ،داموسهی تی بی .باباس 

 آددمیی حتیی دلیم    .ماما  به من بی  کیرد داییی    .مدکرد

 یکینم همیه  میی  وقتی فکیر  ،پشتش خ ا بیامرز ب رستم
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ثیل سیگ   قربیادی کیرد تیا م   و مندودس  و می رو هااین

داییی اییر ب همنی  مین      .ش بسوزمدگهبا  بالای سر مال

تیا بیه ه فشیو  درسین       ،م و هنوز راه براشو  بازهجانای

دیه احتیرام    شه،می ده شرف سرشو  .دس  بردار دیستن 

 ،رافکن ه بشیخوام سدمیولی  ،آخرین امی می .داموسیا 

 . یبی تتوی دردسر 

رگ  .خییش افتییاده بییود   اشمردادییهصیی ای یییرم و  

 زد.می به کبودیاش متورم و ردگ چهرهاش پیشادی

 ،پ رت برای عقی  لازمیه   یاجازه . ت به خ ا باشهامی -

ایر هم بخیوام از راه قیادو  وارد    .تودم کاری کنمدمیمن 

جی ای از   .شیه دمیی  به این سرع  که .برهمی بشم زما 

که حتما عق  یکی دیگیه بشیی؟    هس  چه اجباری ،این
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 خواد تو رو با خودش ببره؟می وریببینم چط جااینبیاد 

ددیییای مییا پولیی ارها و   !دایییی میینکرییای کییار بییود  

 از کریا تقرییف   .شیناخ  دمیی دشیین را  اردرهای بالامیلی

فیلا    یی تم همین چن  وق  پیش جنازهمی !کردممی

کیه سیرش    پیی ا کرددی    اشخادیه دار را در آقای سرمایه

فهمی دی  کیار    هاو بقی  بیود   یوش تا یوش بریی ه شی ه  

در تهیرا    دیی فلا ییا بگویم برادرزاده اس . پسرش بوده

عموجیادش را   یرد و کل خیادواده دابرمیخودما  ت نگ 

پول کیه باشی  هییف     !الا  هم آزاد اس  ،کن می عامقتل

ساما  را داخل  کمری یخودم اسلحه .ز محال دیس چی

میا  »؛ ینش دی م و او هرهر خن ی  و ی ی  داشبورد ماش

 «اینیم!
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 یدوادهآرام دایی را بیا خیا   یآم  خادوادهمی چطور دلم

آخییرین شییاخ کیینم؟ افساریسیییخته و ظییالم خییودم سر

 .پرده برایش مشق کردمتوضیحاتم را رک و بی

 کیی اما خوبه ب ودی که بق ش با  ،ایرج با من یاجازه -

ایر فکر کردی تیا آخیر    .مغروری هستم دخترمن  .طرفی

فقیط بحیث فیرار     .کنیی میی  مودم اشتباهمی عمر پیش 

 .خیوام می واققی ی  زد ییمن  .کرد  از عروسی دیس 

تودستم برم تنهیایی  می .زد یی دکردمای تا این سن ثادیه

 حتی. اما تنها بود  کابوسه برام ،اد ازم خوده بگیرمبا پس

ن ازم کیه  کی از همکارها یا کارمن ام رو بتودستم به یمی

بیه چشیم ماشیین    و مین همیه   .بود کسر شأ برام خیلی 

خوام با کسی زدی یی کینم   دمی .بینن می چاپ اسکناس
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شوهرم ب ه که من هم بشم . کنهمی ی دگاهمطوراینکه 

ایر سیر  . خادواده داشته باشم خوده و. مثل دریس تویکی 

مین  . دسی  خیودم دیسی     ،کینم میی  بار شما بمودم دق

بیام ایین لقمیه    کهاینقبل از  .فکر کردماش خیلی درباره

خیواد  دمیی حتیی یی  ثادییه دلیم      .رو هزارا  بار جوی م

  .بریردم به روشی که قبلا باهاش زد یی کردم

 .کشی  و سری به تأسف تکا  داد د سی عمیق

آری با یکیی مثیل دامیاد مین     میکنی طاق  می فکر -

دودیم  دمیی من  .یاسی تو از جنس ما دیستی !ازدواج کنی

 شیکنن ه و  قی ر  ایا چطیور شی ه کیه     ،چی سرت اوم ه

 مطمئنی راهش بن  ش   ودتولی ایر خ ،ایخوردهکتر

 مین یی  فرشیته    .مشکلی دیسی   ،زد یی  به ی  مرده
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الا  به من بله ب ی بای  ب ودی دیگیه  . توی آستینم دارم

 . راه بریشتی دیس 

دادسیتم  میی  ح اقل .دادم راه بریشتی دبوددمیبله هم 

 .مثل دریس یا ابراهیم در ادتظارم اس  یی  زد یی آرام

 .کردم مقطلی خیالش را راح بی

کنی کیه تیا تهیش    می به روح مادرم قسم بخورم باور -

 !هستم

رسی  خیلیی هیم خوشیحال    می به دظر .ابرویی بالا داد

  اس . ش ه

بیه هیم   ای هر کی باشه؟ حتی ایر عروسی طور دیگه -

 بخوره؟

 .من هم سر تکا  دادم
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خوام ت  و تنها مثل علف هیرز  دمیمن  ،هر چی بشه -

   .مشما بمود یوسط خوده

 ،ی یتم  کیرد بیرایش  میی  چه از خطراتی که ته یی م هر

شای   .آی میدظرش این بود از پس پ رم بر .دایی دترسی 

ولی  ،ی   و من زیادی بزریش کرده بودممی هم درس 

دمیایی  خیالبافی یا بزرگ برایوحشتی که در دلم داشتم 

سییش کییرده بییودم و وجییودم لم یمیین بییا همییه .دبییود

 یهنیوز بیه خیاطر ترربیه     .سی کنمک توادستم حالیدمی

 یچهیره  .کشیی م میی  کثی ی که با ساما  داشیتم زجیر  

حالم خیلیی بی     .داددمیعاری از احساساتم این را دشا  

بود و این حال ب  را فقط ی  ادتقیام احمقادیه از میادری    

 . کردمی که دیگر در این ددیا دبود برایم خنثی
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 .دش سیپردم حترامش سکوت کردم و به خیو داچار به ا 

دارم ای فهمیی  چیه دقشیه   می ماما  بارا  ایر زد ه بود و

 .دادممیی  زحماتش را داشتم بر بیاد  .کش می خودش را

کرد و ددبال پ ر می اعتمادی که بای  برای برادرش خرج

رف  را من آ  شی  چشیم و ییوش بسیته     دمیم شرفبی

  .پای دایی مرتوی ریختم

 یهیر دو بیه طبقیه    ،دریس که آم  و پ رش را ص ا زد

 ادتظیار و در آشیپزخاده   بیود  جیوادی آمی ه   .پایین رفتییم 

شی  و بیا   دیذری جلیویش دا   یبشقابی قیمیه  .کشی می

با خودم ی یتم ممکین   ای لحظه .کردمی صحب ابراهیم 

 داییی ز ولیی وقتیی    ،اس  ادتخاب دایی برای من باشی  

  .حال خادمش را پرسی  فهمی م او دیس 
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خبیر داشیتم کیه     .خییر محلیه بیود   دایی مرتوی بیادی  

آین  تا دظیرش را بپرسین  ییا    می دوس  و آشنا سراغش

مین چیه    .کنن  کسی را برایشا  پی ا کن می درخواس 

ام کم داشتم که دبای  سردوش  و آین هها چیزی از غریبه

آوری ایین چیزهیا   سیپردم! بیا ییاد   میی  ی اوهارا به دس 

نیار داییی روی   ک .بیشتر به تصمیم خودم امیی وار شی م  

هارخوری آشیپزخاده دشسیتم و ییوش    ای میز دهاصن لی

 دایی پرسی :  .تیز کردم

 مسقود از او  پسره خبر داری؟ -

خیلی سر به زیر و  .ی درشتی داش هاآقا مسقود چشم

داییی مرتویی    یدر جمیع خیادواده   کیه اینبا  .متین بود

ا ام ،کن می شوخیها شنی م که با خادممی دشسته بود و
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 .کرددمیدگاه  ک امهیفمستقیم در چشم 

جلیوی   .مودیه میی  دور وحشی مثل جنوحاجی او  ج -

 بینی دیس !می زدیمی پل  ،هاچشمته

 .یذاش  را روی میزاش دایی لبخن  زد و کتاب چرمی

 بای  ببینمش! .ری ش  به من بگیی ته بودم هر خب -

وکه جوا  بیچاره را ش ق رآ آخر دایی مرتوی  یجمله

ابیراهیم لییوا  آب را از    .کرد کیه غیذا در یلیویش پریی     

چنی    .دس  همسرش یرف  و جلوی آقا مسقود یذاش 

 به کمرش زد و با خن ه ی  : ای ضربه

 .  بابا کشتی جوو  مردم رو !لای حارمیدَ -

ی درشتش را از هاولی هنوز چشم ،کمی آب خورده بود

 .کردمی تقر  یشاد
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ای  داستادش چییزی کیه اول   ش ،حاجی من که ی تم -

هییف تماسیی دیه بیا      شیه دمی اما ،ما خیال کردیم دباشه

 . رف ش یده با رئیس ،خودش

  .ش شودخیالبیبود دایی مرتوی قص  د اش   هرکس

کیاری د اشیته   اش بیا بقییه   ،اس فقط به من بگو کر -

 باش!

 .آقا مسقود دوباره کمی آب خورد و چن  بار سرفه کیرد 

امیا بقی  از کمیی فکیر کیرد        ،د را بزمردد بود حرفش 

 ی  :

دو  .از شما چه پنهو  تازیی ازش خبیر دارم  ،راستش -

دودیه  دمیی  کیس هییف  .که کیلا رد داده شه می سه ماهی

 !کنیه می خودش رو شل و پلره می مریش چیه که هی
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چنیی  بییار دییی مش کییه اومیی ه بییود بییه   !چطییوری بگییم

ای سیالم  یی  جی   !اوف .کشی کنهیرد سری دورههاساقی

ی ی    ؛بیرچینم پرسیی م  از خ .توی سر و صورتش دبیود 

 رفته توی ق س!

 دایی با تقر  پرسی :

 ق س؟! -

را ابراهیم هم کنرکاو ش ه بیود کیه بیا عرلیه صین لی      

 .ش دشس عق  کشی  و کنار

 جریا  چیه؟ بگو ببینم -

 دگاهی به صورت ابراهیم کرد و ی  : 

ال امیروز  راستش این ماجرای ق س م ؟چی بگم آخه -

خیلیی سیال پییش یی  عی ه از اراذل و       .و دیروز دیس 
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باشگاه زیرزمینی راه اد اختنی  کیه تیوش     جوری اوباش 

وق  ی  بار ردشو   هرچن پلیس  .کردد می یبن شر 

. کننی  میی  ولی دوباره ی  جای دیگیه شیروع   ،زدهمی رو

تییوی زیییرزمین یکییی از شییه مییی الا  هییم چنیی  مییاهی

 ی  بار ق یس ای ه ته ،همین دزدیکی ،ی متروکههاسوله

   .زدن می

رد تیا یکیی دو قاشیق از    دایی مرتویی کمیی صیبر کی    

 .ورد و دوباره سر حرف را باز کردش را بخغذای

تیو  زده حالا این رفیق ما از مواد مخ ر کشی ه بییرو   -

 شه؟می پس چرا خودش شل و پل !بن یشر کار 

 .بالا اد اخ  یاشاده با دها  پر ،مسقود خیلی خودسرد

 ره تو ق س دیگه؟می -
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 .کوبی اش با دوک ادگش  به کلهای ابراهیم ضربه

 ده بنال ببینیم این ق س دیگه چه کوفتیه؟ ،عقل کل -

بتوادی    و صبر کردد  تا غذایش را برود و قیورت ب هی   

   .حرف بزد 

 .شیینجمییع مییی  دور تییا دور آمییردم مییی !ببییین -

تودستن  ق س دمیقبلا  .همی و  مسابقشه می وسطشو 

وسیط   .ولی تازیی دیگه خیلی پیشیرف  کرددی    ، بسازد

بیا سییم خیاردار و از ایین      ،شیه می سالن مح ظه درس 

 هاز مش  .که از محیط اطرافش ج ا بشهها توری فلزی

زدنی  کیه یکیی پیس     میی  هم یگه رو ق ر اداخل ق س 

تیازیی شی ه    ،دیوری کیه حیاجی ددبالشیه    واین ج . تهبی

از جودش سییر   .فردا ش  هم مسابقه داره .رما  ق سقه
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پیش دو د یری افتیاده بوددی  روش     یحاجی دفقه ،ش ه

ولی کیم دییاورد    ،  روی هواپاشیمی خو  .دی یمی بای 

ولیی ته یی ش کرددی      ،آخر برد ه ش  .وحشی یمرتیکه

مین   .رهکه ایر ی  بار دیگه بازی کنه زد ه بییرو  دمیی  

تیو  ره میی  اره ایین ه تیه داره  دوبی ی جرئتی مود م با چیه  

 ؟رینگ

 تنیی  تسییبیح .ردییگ از رخ دایییی مرتوییی پرییی ه بییود 

 .لرزدمی یشهاملا مقلوم بود دس اد اخ  و کامی

درس  حرف بز  ببینم این بچه باز داره چیه   مسقود -

 یقنی چی که فردا هم مسابقه داره؟کنه؟ می غلطی

امیروز و   ،بیینم می ببین حاجی این که من !ی تم که -

 ،ادگار مغز خیر خیورده   .فرداس  خودش رو به کشتن ب ه
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 مقلوم دیس  ددبال چیه؟ اصلا

 دایی کمی فکر کرد و دوباره پرسی :  

 دودی کراس ؟می سابقه ساع  چن ه؟فردا م -

خیودم چنی  بیاری     شیه. می حاجی دص ه ش  بریزار -

ولیی جیای    ،رفتم برای بررسی و یزارش داد  به پلییس 

 خیودت کیه   .تودی ییرش بییاری دمی جااو  .شما دیس 

هم دور و برش پر از  همیشه ،زدهدمیحرف  .شناسیشمی

 ،حیاجی  شیه دمیی  .ارهبرای خیودش تشیکیلاتی د   ،قل ره

 ش شو!خیالبی

هما  ش  تمام جزئیات  .دش  خیالبیاما دایی مرتوی 

را از زیر زبا  آقا مسقود بیرو  کشی  و دستورات عری  

کیه دیمیه    ،رضیا و علیی   ،اهیم و دوستادشو غریبی به ابر
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ی خواه  عملیات سرّمی رسی می به دظر .ش  آم د  داد

   .دی می ده  که این همه ت ارک ادرام

تخ  ییرم و   .دریس مرا به اتاقش برد تا استراح  کنم

درمش را با هزارا  بار عذرخواهی در اختییارم یذاشی  و   

شیوهرش   یی کیه هیا ش  .خودش در اتاق دیگری خوابی 

برای همیین اتیاق دورا     .ماد می پ رش یس ر بود خاده

 ،اشسیاله ه    را دس  دزده بودد  تا با پسراش مرردی

  .راح  باش  ،دریما 

ث و دقشیه  هنوز دایی مرتویی و ابیراهیم مشیغول بحی    

د سیم بیالا    .بودد  ،علی و رضا ،کشی   با دو جوا  دیگر

چیراغ را   .بری ه بود تپش قل  این روزها امادم را .آم دمی

 ،کوچ  اتاق دریس رفتم یخاموش کردم و سراغ پنرره
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شای  این قل  داآرام  ،یم برسادمهاتا کمی اکسین  به ریه

اما به محض کنیار زد    ،کمی دس  از بازی کرد  بکش 

 تاریی   خیابیا  شخصیی وسیط    یپرده چشمم به سیایه 

ار هما  تیر کن ،زیر بارا  .بود جاهما هنوز  .افتاد روروبه

دایی مرتوی  یو مستقیم به خادهبود ایستاده  ،برقچراغ

به سرم زد بروم و به مردهیای خادیه بگیویم     .کردمی دگاه

 تیا  اما ،فکری هم به حال این مزاحم احمق لقنتی بکنی 

یش را در جیی   هادس  .چن  ق م عقبگرد کرد ،مرا دی 

 راهش را یرف  و رف ! ،چرخی  .بردفرو

ییاهی بیا    .یذش می پ ر و مادر از مغزمکر بیا  فهزار

طیرف یسینا ییا پی رم میأمور شی ه        ی یتم از میی  خودم

 یاما وقتی دس  در صین وقچه  ،سیاهم را چوب بزد زاغ
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م وقتی میادر  ،بردم او را جلوی در دبیرستا می خاطراتم

 بیه ییاد   ،بودیمای م رسهزد ه بود و من و یسنا هنوز بچه

روی  .م ی  بار به او فحش داده بیود حتی مادر .آوردممی

از  هرچییهصیین لی کنییار رادنیی ه دشسییته بییودم و مامییا  

از  .سوار پش  سرما  حواله کیرد دهادش در آم  به موتور

مامیا    .کنی  می کناری او را دی م که ما را تققی  یآینه

من ایر مردم بق  بییا ددبیال    .لقنتی یزادهحروم»؛ ی  

ه جودم بالا اومی  تیا سیاختم    کای جایگاه  توی خادواده

که ازش سیر در آوردی   ایدودیبرو از همو  آشغال .بگرد

 «مریض روادی! ،بگو برات آستین بالا بزدن 

و تنها چییزی کیه تغیییر    بود یذشته  هاسالاز آ  روز، 

یییاه همییین موتورسییوار بیییحوییور یییاه و بییود دکییرده 
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 کینم و میی  حیالا کیه بیشیتر فکیر     .الهوی  اسی  مرهول

رسیم بیه   میی  توادم با خودم صادق باشم به این دتیرهمی

دیس  دائم در جستروی او وقتی  .اموجودش عادت کرده

شیای    .شوممی کنم و ایر دباش  دگرا می به اطرافم دگاه

هم تا د همم دردش چیس  و این همه سال چه از جیا   

 تیرجیح  .ردییی میی دخواسته دلم آرام میام من و خادواده

 ازدواج من .مترسمی به ش ت از او هرچن  ، شدهم بامی

از سرم کم  همیشهتوادس  شر این مزاحم را هم برای می

 . کن 

بخیش  بیه زور آرام  .بیودم ور تا صیبح در افکیارم غوطیه    

را دکتیر بیه خیاطر    ها این قرص .موفق ش م کمی بخوابم

 کیه ایین به محیض   .دی م ترویز کردمی کابوسی که دائم
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 هم ی  ات اق ثاب  همیشه .ش می عبستم شرومی چشم

مین در   .آمی  میی  ص ایی شبیه کیوبش چکیش   .افتادمی

دستم به دییوار ییا    .رفتممی یکی مطلق به ددبال ص اتار

 باخ  و من میردی را می تاریکی کمی ردگ .رسی می در

پشیتش خیالکوبی    .بیود  دی م که روی زمین دشسیته می

دقیش دو بیال    .زدی  میی  بزریی دارد و با شلاق خودش را

ش  تا پیایین خیط   می یش شروعهاهشاد فرشته از دزدی 

 بییی ار زدم ومییی میین جیییغ .کمربنیی ش ادامییه داشیی 

   .می لرزمی به خودم از ترس کهدرحالی ،ش ممی

چیرت کوتیاه و تکیرار کیابوس      آ  ش  هم بق  از یی  

دسیتی   .برایم عادی ش ه بیود  .همیشگی از خواب پری م

 بلن  ش م از روی تخ  .کشی مم اروی صورت عرق کرده
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امیا هیوا    ،وزیی  میی  دسیم کمیی  .و به سم  پنرره رفتم

کیه بیه   ای غریبیه توجهم به جیای خیالی    .خیلی تازه بود

خی ا را   .یذاشته بودم جلی  شی   « زورو»طقنه دامش را 

   .شکر که رفته بود

 .عادت داشتم هر روز قبل از سیاع  شیش بیی ار شیوم    

ش کرد  قبل از رفیتن بیه آ    دمیل و ورزتر دوی   روی

شی  ی ی  تنهیا    میی  .شرک  لقنتیی کیار هیر روزم بیود    

حیالم از   .ت ریحی که داشتم همین ورزش صبحگاهی بود

یی    .خیورد میی  آ  زد یی مزخرفی که داشیتم بیه هیم   

بی و  ت یریح، بی و      !زد یی که با مرد  ت یاوتی دی ارد  

 .دمییل د اشیتن   تر جااینشادی و فقط کار و مسئولی ! 

در ایین چهیاردیواری کهنیه و     .سیر رفتیه بیود   ام حوصله
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 .بیود دها بازیاه خادگی و این قرطیق یمی خبری از باشگ

 !من رقم بخوردزد یی قرار اس  طور دیگری برای  یقنی

تصیمیم ییرفتم از همیین روز اول     .به آشپزخاده رفیتم 

کمیی بیا    .باشیم  توادم ی  ز  مقمیولی می که ثاب  کنم

خاموش و روشین   یتم تا بالاخره دکمهسماور کلنرار رف

روی صن لی  ه فبیآب داخلش ریختم و  .را پی ا کردم

خیره به سماور ش م تا جوش بیای  کیه صی ای    ،دشستم

 .را شنی م دایی مرتوی

 دخوابی ی؟ ،عزیزم ،یاسی -

 یزییز  وبیود   بودم خواب رفتیه زده  دستی که زیر چاده

کینم تیا از   ش امربیور شی م کمیی بیاز و بسیته      .کردمی

 .کرختی دربیای 
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خیوابم   ،بیینم می ق یمی رو کابوس هنوز همو  دایی -

 .  رفتم به خاطرش دکتر آد؟می یادت. برهدمی

 ی  :زده دستش را بالا برد و هیرا 

 هنوز تموم دش ه؟   !ای بابا -

 دبای  بیشتر او را دگیرا  خیودم   .پوزخن ی زدم حالبی

 کردم.می

صبح به  راستی. ح زود بی ار بشمبعادت دارم ص البته -

 خیر!

از دگیاه   .باسی کنیار آشیپزخاده برداشی    لش را از جاکت

ردگیی کیه از   ایتیزبین من دور دماد  کتاب چرمی قهیوه 

 .ر دکرده بودخودش دو

 دوایی؟وبریم دآی می -
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زه توادستم کمی در این هوای تامی ه پیشنهاد خوبی!چ

و  داشیتم و و شیالم را بر میادت  .با عرله بالا رفتم .ق م بزدم

ی هادایی مرتوی در میا  کوچه یشاده بهشاده .بریشتم

جوی باریکی  خیابا وسط هر  .یمرفتمی باری  محله راه

که بیه خیاطر بیارش بیارا  کمیی آب در آ        قرار داش 

احترام  یذشتن  بامی مردم که از کنار ما .بود جاری ش ه

این همه  .کردد می پرسیاحوالو  دادد می سلام داییبه 

 یبییین در و همسییایه احتییرام داشیی  و پیییش خییادواده 

 خواهرش هیف! 

خیلییی وقیی  بییود حتییی بییرای خرییی  کییوچکی بییه    

داییی   ،جلوی دادوایی که رسی یم .سوپرمارک  درفته بودم

 کسیر شیأ   دادس  برایم می .از من خواس  بیرو  بمادم
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 ،کمی کنار دییوار  .صف بایستماس  مثل مردم عادی در 

دگاهش کیردم و تصیمیم ییرفتم     ،ی دادوایی بربریروروبه

کرد چشیما  مهربیادش را   حوورم را که حس  .جلو بروم

لبخنی ی مصینوعی زدم تیا ب ادی  راضیی       .به من دوخ 

بییرو  آورد و روی   دخیی ای از جی  کتش پارچه .هستم

ضیقف  اش دلم بیرای سیادیی   .میز شاطر با دق  باز کرد

جالی  بیود    .سپی ش میرد  س دی رف  و برای موهای 

ای برداشیتن  حتیی بیر  ی  لحظه آ  کتاب چرمی را  که

 کنرکاو ش م تیا بی ادم چیه    .یذاش دمیروی میز  ها اد

 م:  پرسی ه بازیش در را !خواد می

 کتاب چیه؟این دایی  -

هوای بارادی و تمییز را   تا ایستادای آهی کشی  و لحظه
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   .بو بکش 

 .  رشکرت پروردیا !عر  هوایی -

 .حرف را عوض کرد و من بیشتر احساس فوولی کیردم 

صیبحاده در   یارک سی ره ت  در  یم همهبه خاده که رسی

کمی  کیرد     یخودم را بیه بهادیه   .جن  و جوش بودد 

متوجیه شی م    .در آشیپزخاده مشیغول کیردم    هیا ز  بین

 یوش هم زمزمیه  در خ ا توی هاز ه یی هس  کهاحرف

ز چشم پی رش بیه دیازدین    ور ادریس د شنی م .کنن می

 :ی  

دیگه دارم  !  دقیقه هم ول کنهکتاب رو ی خواددمی -

  .شممی دگرادش

را کنار سماور یذاشی  و قیوری    ها اسینی فنر دازدین
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 .را بلن  کرد

مقلیوم دیسی     .اومی ه ابراهیم هم ص اش در. آره والله -

 !شی ته ش ه طوراین آقاجو چی او  تو دوشته که 

 .دس ره را روی میز باز کرکلافه  دریس

دم بیه سیاع  اشیکش     .فقط شیی تگی بیود   کاشای -

 .  به خ ا من دیگه طاق  د ارم ،دآدرمی

   :م بپرسمکرد جرئ 

 مگه کتاب چیه؟ -

 .پیی کارشیا  رفتنی    و  هر دو دگاهی به مین اد اختنی   

مرباهیا را در   .شتماما حق بیشتر پرسی   د ا ،عری  بود

ق کتیاب و اشیتیا  ی دربیاره ر همه واققا رفتا .ریختمکاسه 

سیر مییز    .دایی مرتوی دسب  به آ  غیرقابل توضیح بود
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تابی کیه  ی به کزیرچشم .همه ساک  بودد  ،ستیمدش که

حرکاتشیا    .د کردمی دگاه ،سر میز بود ،کنار دس  دایی

 شیخ   کیه ایین بی و    .مادی  دمیی از چشم دایی پنهیا   

 : خاصی را مخاط  قرار ب ه  ی  

 دم مربوطه!به خو -

کیل  ای تا در چنین خادواده بود همین ی  جمله کافی

را دوس  اش جذبه .دشا  بنشاد حاضرین را سر جای خو

که کسی دتواد  اعتراض  کارش درس  بود ق رآ  .داشتم

آخرین جرعیه چیای    .کن  و همه یوش به فرمادش باشن 

 : خطاب به ابراهیم پرسی  ،با لذت دوش جا  کردرا که 

   واح  بالا دس  کیه؟کلی -

  فروکنبزریی در دهادش  یهلقم کهاینابراهیم قبل از 
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 :ی  

 .  ماما  -

یش هیا دس  .چای بود یمشغول ریختن دوباره آداجا 

 . یچرخزش خش  کرد و به سم  میز را با پایین بلو

 مستأجر داری حاجی؟ -

 .تکا  داد سری به علام  تأیی 

دسیتی بیه سیر و روش     کلی  رو ب ه به ابیراهیم بیره   -

 ببینی  چی توش کم و کسره برای تیازه عیروس و   .بکشه

 .داماد

بیه سیمتش   هیا  دگیاه  یهمه .یمتازه منظورش را فهمی 

 خودش فهمیی   .خیره ش  و من لقمه در یلویم ییر کرد

 خییال بیی  .اسی   چه آتشی به فکر و ذهن بقیه اد اختیه 
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 .دبرخاس  و کتابش را زیر بغل ز

 مهمو  داره! ،کنی تا ش  حاضرش  -

  کرد.بود که اعلام  هنوز از آشپزخاده کاملا خارج دش ه

 .  دمیربرمیجایی رم می -

دایی فقط منتظردی  صی ای    ی  خادوادهیرسمی به دظر

بسته ش   در حییا  را بشینود  تیا مثیل بمی  من ریر       

 .د  به شکای  یشول بود که اولین د ر ابراهیم .شود 

 باباس ؟ مقلوم هس  چی توی سر -

 . آمطبق مقمول پش  شوهرش در آداجا 

تیو   .کنه کارچهدوده می هر چی باشه بهتر از من و تو -

 . برو ببین چی لازمه تا من و دخترها جمع کنیم بیاریم

از روز اول کیه داییی مرتویی     .بوددی   طیور این همیشه
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عقی    ،ی  شهی  بود یکه بیوه ،تصمیم یرف  این ز  را

و حالا که بقی  از پینو    ش د  دو جسمی  روح در  ،کن 

 ،مبیود حاضیر شی ه    هاآ  یخادواده سال دوباره در جمع

 و شیوهر تغیییر دکیرده   م هیف چیز بیین ایین ز    دی می

آم م و از دایی چنیین  د که اصلا چرا اافت تازه یادم .اس 

 عمر دعواهای ماما  و بابیا را کیه   یهمه چیزی خواستم!

 وا باصی ای داییی مرتویی    دی م یاد زد یی سیاده امی  می

 !خیودم کریا   یکرا و خادواده هااین .افتادممی همسرش

ی هییامیین آمیی ه بییودم کییه آرزوی دیرینییه و خیالبییافی 

بیرآورده   ،یقنی شوهری مثل داییی داشیتن را   ،امکودکی

 آرزویی محال! ؛من بود ایافسادهزمادی قهرما   .کنم

بالای ی م یکی با چاقو ترسمی خودم هر ش  یدر خاده
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د همیی م امنیی  چیسی  و کریا      وق هیفسرم باش  و 

وقتی مادرم تصمیم یرف  همه چییز را بیه    !شودمی پی ا

دشیمنی شی م کیه     .م بزد  فکر ایین چیزهیا را دکیرد   مدا

اما زد ه  ،کردمی داش  خودش را قربادی خوشبختی بقیه

بوددش مادع بزریی بود که بای  هر طیور شی ه از سیر راه    

شای  هم تقصیر خودم بود کیه فکیر کیردم     .شتن دابرمی

 مییادرم اد وختییه بییه بییاد هرچییهمییرا د اردیی  و  یعرضییه

ی تم برویی  هیر   می دادم ومی بای  به خودشا  .دهن می

م سیت دادمیی  .بود دیگر دیر ش ه .خواهی  بکنی می غلطی

   .ب هم یا بمادم و بمیرم پس یا بای  همه را

 .تمیاس یرفی   داییی مرتویی بیا خادیه      ،دزدی  ظهیر 

یوشیی را از دسی  دیریس     .خواس  با من حرف بزد می
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 سلام دکرده بیودم کیه   .یی دشستمپذیرا ییرفتم و یوشه

فهمییی م اش بییا اولییین جملییه .رفیی  سییر اصییل مطلیی 

  .عه شکنی کرده و کنار پ ر دامردم اس 

 هنوز سر حرفیی کیه دیشی  بیه مین زدی هسیتی؟       -

 دودی که شر  پ ر و خواهرت چیه؟می

 .یم را روی هم فشردم تا خشمم را کنتیرل کینم  هال پ

را ام زدی یی  ؛بیشتر از ی  ثروت میلییاردی باختیه بیودم   

 شرافتم را از دسی  دادم و حیالا چیه فرقیی     ،قمار کردم

دادم و جادم دریات  می کرد ایر مالشا  را به خودشا می

 .کردمی پی ا

 . تا تهش هستم ،هستم دایی -

   .لرزی می وضوحبهاش صوتی زد تارهایمی وقتی حرف
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 .شیر  داره  .شینوه میی  ص ات هم ،س جااینپ رت  -

محوری  یدامهدر عوض رضای  ،دیوکال  تام بهش می

وقی  خواسیتی ازدواج   ده که ب و  حویور پی رت هر  می

 .او  مرتیکه هم دیگه ادعیایی دسیب  بهی  دی اره     .کنی

 ،و خواسیتی ر ولیی تیو همیین    ،دودیم دختیرم ظلمیه   می

 ته؟درس

 .الحق که دستم را در دس  آدم درستی یذاشته بیودم 

کنی  بیا مین    توادی  حتیی ثابی     دمیی  ما دادستم سامی

تنها سین ش یی  بیرگ     .اس  محرمی  خواد ه یصیغه

 .تی بیه خیودم داد  ت یاو بیی دوشته بود که آ  روز با دس 

ودیم کیه دو روز پییش   م تش را سه ماه مقلیوم کیرده بی   

هیا  بازیمسخرهکرد که این یم مسخره .ه بودمنقوی ش 
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 ایییر بییا اییین حییال .دیگیر چیسیی  و از میین بقییی  اسی   

خواس  کار را به دادیاه بکش  دیگر آبرویی برای مین  می

بیود کیه داشیتم و بیرایم     ای آبرو تنهیا سیرمایه   .ماد دمی

ام توادس  ادعا کن  من دادریبی کردهمی .خیلی مهم بود

 شیای  هنیوز هیم    .دهیف ارتباطی با ز  ش   من دی ار  و

م و با افراد سرشناسی کیه  بین ازش  کار و کاسبی راه می

کردد  راهیی بیرای امیرار مقیاش پیی ا      می قبلا با من کار

روی  کیس هییف بیاختم  می یثیتم راح و اما ایر آبرو ،کنم

ییذاری  افتاده سیرمایه ها ی که حرفش سر زبا  کاس زد

توادستم از دمیاین آخرین امی م به آین ه بود و  .کرددمی

 .دستش ب هم

 .دمدایی من او  وکال  رو به هر کی که بخیواد میی   -
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ولی در عیوض   ،شهمی هر چی هس  با ی  امواء منتقل

بشنوم پشی    .سراغی از من بگیرد  ک ومهیفدبای  دیگه 

 یپرودی ه  ،سیراغ پلییس  رم می سرم چرت و پرت ی تن 

 ص ابی .مهستکشم بیرو  تا تهش هم می ا  روقتل مام

دس  به دروغ ی تنشیو  حیرف    .عروسی رو به هم بزدن 

فوت اقوام بیه هیم خیورده و     یاعلام کنن  به بهاده .د اره

جز این باشه هر غلطی کرددی  بیه ییوش     .من رفتم س ر

 . کنهدمیباهاشو  کار  کسهیفرسودم دیگه می همه

سکوت  .شنی م و دلم خو  ش پ رم را  یص ای خن ه

  اس . م که دایی را به تمسخر یرفتههم شنی  کردم و باز

عروسیی سیر    !ش؟ همو  بهتیر تربزرگحالا تو ش ی  -

  .ما آبرو داریم ،مودهمی جاش
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تیو کیه هیر     !دادی آبرو چیس می اصلا !ک ام آبرو !آبرو

یردی و حتی حرمی  خیاک میادرم را    می روز با ی  ز 

دگه د اشتی با دوس  دخترت سر مزارش حاضیر شی ی   

 ی با او بحثکه دایی مرتو شنی ممی !زدیمی از آبرودم 

بور ش ه بیا میردی کیه حییا     مر سوخ می دلم .کن می

 را ی ی  میی  پی رم یی کیه  زاهاداس .صحب  شودد ارد هم

ای بیر ام آخیرین حربیه   .مدادمیشنی م و بغوم را فرومی

ی بود که از قبیل در مغیزم   خلاصی از این منرلاب دروغ

داشتم ایر اصیرار بیه عروسیی کیرد      تصمیم .کردمآماده 

و با دس  خودم آبیرویم را  ام دیگر حامله یبگویم از مرد

   .دکشی  جاایناما به  ،بریزم

وقتی دایی مرتویی ی ی  می رکی در دسی  دارد کیه      
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مز ماشین مادرم دستکاری شی ه و کیافی   تر کن می ثاب 

درجه ی  متوفی تقاضای بازبینی پرود ه  یاس  خادواده

 .آورد کیم  پی رم  ،بی تی  تا پای هر سه د ر یییر  نن  کبرا 

بقی ا  » ؛شنی م که خطاب به مین ی ی   دایی را  یزمزمه

بیه جمیع ملحیق     کهاینتوا   .دو قطع کر« .زدممی زدگ

 یزی دیس  و همه چیز مرت  اسی  و وادمود کنم چ شوم

دشسیتم و بیه    ،روی همیا  مبیل   ،در سیکوت  .شتمد ا را

 کیه ی دی   فهم م راحال خیراب بقیه هم  .پنرره خیره ش م

   .سراغم دیام د 

 .آمی  دوباره تل ین خادیه بیه صی ا در    که  خیلی دگذش 

اتصیال   یفکر دکمهبی .یوشی بیسیم هنوز در دستم بود

م کیه از خشیم دورییه    را فشردم و ص ای دایی را شینی  
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 بود. ه ش

 .ییم میی م ارک  رو بردار بیا به این آدرسی که به   -

 .  رو برداشتی و فرار کردیبابات ی   همه چیز 

براین بیا  بنیا  ،دزمی چه حرفی دربارهستم دقیقا دادمی

 م:  خودسردی میا  حرفش پری 

قبلا با محور صیحب  کیردم    .اممن آماده ،آدرس ب ه -

 . رهییمیدزیاد وق  

یی کیه از  هیا ظهر دش ه با هماهنگی .دبرد زما همزیاد 

از دسیترس   هقبل کرده بودم و م ارکی که تا ایین لحظی  

مادرم به من سیپرده   چهآ م تمام داشتمی بقیه دور دگه

لبخن  پییروزی روی   .بود به دام پ ر و خواهرم منتقل ش 

ی شاد کسادی که حتی از جادم برای رسی   به هاصورت
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امیا میادرم    ،کردمی یذشتن  حالم را خرابدمیه فشا  

سینگی باشیم و در    یل یی  مرسیمه  یادم داده بود مثی 

پیی رم در عییوض  .مواقییع خییم بییه ابییرو دیییاورم جییورناییی

 یداد که من ب و  اجیازه  به دایی محوری یدامهرضای 

ازدواج  داد می که دایی مرتوی صلاح هرکسبتوادم با  او

  .کنم

 رفتییم سیوییف ماشیینم را بیه    میی  از محور که بیرو 

 ،صورت یسنا پرت کردم و تف زیر پیایش ادی اختم   سم 

دبایی    .و ککش دگزی  ب رقه ش ماش هقههاما با ملودی ق

نگ   میادرم شی ه   مال  دیمی از دارایی ه .یزی می هم

مثیل همیا  ت یی کیه زییر       دامیه رضای با ی   بود و من

 دسی  هیم او بیا   .رفتممی پایش اد اختم از محور بیرو 
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یی کیه  هیا رف  تا پولمی بخ  یبه خاده ما عزیزش سا

تیه بیودیم پیای بسیا      من و مادرم با جا  کنی   اد وخ 

 مردی یپارتی و خوشگذرادی خرج کن  و من راهی خاده

ش م که قرار بیود بیا هیم در آ  دو اتیاق اسیتیراری      می

م و اصیلا  یدایی مرتوی زد یی کنی  یبالای خاده یطبقه

و روزم و خن ی  به حال می دادستم کیس ؟ بای  همدمی

فکییرش را هییم  .دادممیییفروجرعییه بغییض میین جرعییه

ی شیومی  هیا دقشیه  .به ایین آسیادی جیا بیزدم     کردد دمی

کشی ه بودد  تا مرا از این قائله حذف کننی  و خودشیا    

   .همه چیز را در دس  بگیرد 

 ،که دایی مرتوی یرفی   ،روی صن لی تاکسی دربستی

ه پی ر دیامرد و خیواهر    اما دیه بی   ،لقن  فرستادم .دشستم
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  روزی کیه  به آ .کردمها به روح مادرم د رین .ممقرفتبی

به آ  لحظیه کیه    .مرا به محور برد و ی   امادت ار باشم

فکر کردم دختر خیوب بیود  بیه ایین      .یولش را خوردم

صین وق  تیا   اس  که مادنی  بیرده شیباده روز کیار کینم     

د همیی م   .ب رخشی   همیشیه شرک  و کارخاده  ی هواماد

دادس  می دشمنی که .اس  اشی هتر دشمن خودی برایم

کنن  و بالاخره هم همیا   می سر جادش قمار بر ی  روز

 کیاش مین هیم در آ  تصیادف     .ی ترسمی ش  که از آ 

من و مادرم را به سیختی از آ  ماشیین مچالیه     .مردممی

بیرو  کشی د  و در بیمارستا  ی تن  برای زدی ه مادی     

را اش لیهک د رین بر آ  کسی که .دیاز به پیود  کلیه دارم

  .دبه من ه یه دا
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شی یم داخیل   رتوی که پیاده دایی م یوی در خادهجل

زدگ در  ص ابیمن  .داش را قص  رفتن به مسر   .دیام 

دلیش   .مرفی  خییره شی    میی  را فشردم و به مسیری که

 رفی  خیودش را جیایی خیالی    میی  بایی   .خو  ش ه بود

 یتا شی  همیه دریییر رو بیه راه کیرد  خادیه       .کردمی

 .کردم کمکیی کینم  می بالا بودد  و من هم سقی یطبقه

می یرعامل   !آمی  می خودم به حساب یباش  خاده هرچه

ب و  جهیزیه  ،با آ  همه کارمن  ،شرک  چن  میلیاردی

قرار بود در دو اتاق تو در تو که مساحتش از دفتر کارش 

پول کیافی داشیتم اثاثییه     .بود عروس شود ترکوچ هم 

دم کیه  فقط خودم بیو  .اما دل و دماغش را د اشتم ،بخرم

 هبقییه خیو  یریی    .دادمدمیی القملیی دشیا    هیف عکیس 
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دسی  از اشی    ای لحظیه  توادس دمی آداجا  .کردد می

 ولی مگیر  ،خواس  سنگ تمام بگذاردمی ریختن بردارد و

فیوقش   !با دس  خالی ،یبنا کن ایخادهی  روزه  !ش می

دختر خیودت را بیرای ردیگ و     یتختی جهیزیهبتوادی رو

نی کش کسر و ریخ  کو و مقوجش پیشاد  به لقاب د

آ  هم غرور  !غرور دشکن  !دو توقع داشته باشی دل دسوز

و ده  دیگر ده سق ی داش  پول ار که شهریی  دختر بالا

 .بود و همین هم از سرش زییاد بیود   ش ه کسبی .پناهی

خسته  ق رآ و من  .هم بودزده آف  ،دارو خورده که هیف

 هرچیه خواسیتم  می حظات فقطادرژی بودم که آ  لبی و

ردگ و لقابم ی  تغییر اساسی ایریاد  بی زودتر در زد یی

از دختر بارا  خادم بود  تب یل شوم به دختر دایی  .کنم
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 مرتوی بود !

مین و   .تادم که برای دریس خواستگار آمی  یاد روزی اف

داییی رفی  و    .دایی مرتوی مهما  بودیمی خاده ،درمما

دیریس را صی ا زد و    .وادی بریش بق  با ج یچن  دقیقه

 «.بز  توی حیا  با آقا جواد حرف برو»؛ ی  

دریس چادر سرش اد اخ  و همیراه آ  آقیا بیه     همین!

بقی  کیه    کمیی  .جیکش در دیامی   کسهیف .حیا  رف 

دریس را بپرس  دظر  کهایندایی مرتوی ب و   ،بریشتن 

مام مادرم ت «مبارک باشه آقا جواد!»؛ با ص ای بلن  ی  

مثل  دیواده ش ه دختر ؛و بیراه ی   که راه به برادرش ب 

 داده پی ر و میادر  بیی  وادی   دسته یلش را به ی  رادن ه

هما  ش  دایی مرتوی از مردی خواسی  جلیوی    .اس 
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محرمی  بخواد  و  یهمه برای دخترش و آقا جواد صیغه

خییودش بییه  یعروسییی را هییم ییی  مییاه بقیی  در خادییه 

زد یی دیریس و آقیا    .ن بریزار کردین شکل ممکترساده

حتی  .بالا شروع ش  یی طبقههاجواد هم در همین اتاق

دازدین  .یذراد د  جااینابراهیم و خادمش هم ی  سال را 

خودش رف  خواسیتگاری   .هم پیشنهاد دایی مرتوی بود

وقیتش   .و بق  به ابراهیم ی ی  قیرار اسی  دامیاد شیود     

دامزد ماد دی  تیا    .ن را تمام کاش رسی ه خ م  سربازی

 یکیی از دیگیری   یشهیا بچه .ابراهیم از سربازی باز یردد

رفی   می دریس جادش برای آقا جواد .بودد  ترخوشبخ 

 یخنی ه  ی  که سوژهزددمی با هم تل نی حرف ق رآ و 

   .ابراهیم ش ه بود
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م دادمی را بر بادام لحظات جوادیوسط کثافتی که من 

آزادی بییش از   .و تمیز دبیود  تر یهاخبری از این زد یی

دیگر حیال آدم را بیه   اد ازه و دک و پز اشرافی اطرافیادم 

آم م که جایگیاهم  می به حساب کسیمن که  .زدمی هم

ی زبردس  بازار طلا بیود و چییزی بیه    هادر میا  کاس 

 .ش دمیجز بالا و پایین کرد  ارقام حساب بادکی سرش 

 حییی شییرک  عمییر تییا دیروقیی  پییای میییز طرا وقتییی 

ییا سی رهای   هیا  پ ر و خیواهرم در مهمیادی   ،سوزاد ممی

روتشا  ث زدد  و پزمی   و پاتیل چرخخارج از کشور مس

ببینم چطور هر روز آ  ع د  خواس می دلم .دادد می را

دارد  وقتی دیگر طراح می از صن وق را ص ر دگهتر لقنتی

در  و مواجیی  د اردیی  و از بییازار سییر  هجیییربییی جییواهر
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 آورد ؟  دمی

 !به تیو چیه  »؛ ملبخن ی به تمسخر زدم و به خودم ی ت

خوای دگرا  چیزی باشی که میال خیودت   می دکنه هنوز

  «دیس  احمق؟

 یخادییه . تمیزکییاری خسییته بوددیی حرییمهمییه از آ  

دهیادش طقیم خیو      د ودامیی  تکسعروس بیوی وایی  دو

بغوی که دائم در دط ه خ ه کیرده بیودم خنریر     .داش 

، تازه م هیفوحم را زخمی کرد اما پشیما  که دبودر ،ش 

 م چرا زودتر دیام م؟ چرا یذاشتم آ کردمی با خودم فکر

وادم داییی مهربیادم را   همه حقیر شوم که امروز حتیی دتی  

کیه قیرار   ای داد  آ  بخ  بریشیته می خ ا !سربلن  کنم

زده اس  مرد من شود چه مشکلی دارد که این سی  یاز
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   !به همسری بگیرد خواه می را

بیتم در تیر  کردد  من به خیاطر دیوع  می شای  همه فکر

در  .امیا حقیقی  د اشی     ،این مورد خیلی روشین فکیرم  

یسنا در  .کردمی متواد حکوم  ما دو م ل ت کر یخاده

مین   ،پسین ی  میی  وشگذرادی و ولنگاری راجناح پ رم خ

بیه هیر    .ذهنیی بسیته داشیتم   بی  سخ  مادرم تر تح 

 دقی  بی خادواده بای  ییهین سرماتربزرگ عنوا به ،حال

آ  همیه   .ماد م تا به موقع مرا با یکیی مقاملیه کننی    می

تأثیر بی خودم به ییری در دوع دگرشم دسب سال سخ 

ساما  و یسنا هم روی همین حساب کیرده بوددی     .دبود

زدم بیه فکیر پایبنی     می که وقتی ی تم عروسی را به هم

سم این بود شاد تنها .ین برد  بکارتم افتادد ددم با از بکر
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در غییر ایین صیورت     .قبل از هر ات اقی بیهوش ش مکه 

 . کشتممی خودم را

م که حتی برای شابود زده کرا غیبش دایی مقلوم دبود

میز را که جمع کردد  غیذای پی ر خیادواده را     هم دیام !

 . باشی بیرایش ییرم     تا هیر سیاعتی آمی     آماده یذاشتن

 ی  :  داییز و  یذش  ع  از دوازدهسا

 .   همه بری  بخوابی ،منتظر آقا دشی  -

ابراهیم هم بق  از شام رفته بود و مرلس کیاملا زدادیه    

دعوتم کرددی  سیه    .چرخی می در دس  دریس و دازدین

روی  .د ری در ی  اتیاق بخیوابیم و کمیی حیرف بیزدیم     

 یزمین رختخواب پهن کرددی  و دیریس بیا یی  کاسیه     

 .بزرگ چیپس آم  وسط تش  دشس 
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فقط مراقی  باشیی     .ماما  ب همه پوستم کن ه اس  -

  .شممی دریزه که ب بخ ها روی ملح ه

که چهارزادو  ،دازدین خن ی  و سرش را روی پای دریس

 .یذاش  ،دشسته بودها وسط تش 

شی د ؟ سیابقه   دایین دو تیا خیلیی مشیکوک      یممی -

 . خبر بگذارهبی ومنش  د اشته ابراهیم تا این ساع  

عیادت بیه    .چیپس را جلوی من یرفی   یکاسه دریس

تقیارف   .شیتم برگ کیوچکی بردا  .خورد  تنقلات د اشتم

   کرد.

 ق  ینرش  غیذا  دازدین دی ی یاسی .یه مش  بردار -

   !خورهمی

دیگیری  دسی    بیا دازدین به سم  من بیود   دس  ی 
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 یرف .می خودش را دشاده

خوبه . ببینو منبق  شکم  ،م ببینه وعزیزم هیکلش -

هم سیر دشیه؟   وق هیفیاو بخوره  یمثل من و تو اد ازه

 .  هاش باشه طاق  د اریهاخواد مراق  چربیمی یکی هم

پس در دهیادش یذاشی  و پیر    دریس بریی دیگر از چی

 ص ا جوی .

مقنیی سییر    وقی  هیفدودم چرا دمیآخ ی تی؟ واققا  -

 . فهممدمی وش  

را اش دی که دازدین از را  پای دریس یرف  دالیه دیشگو

 به آسما  برد.

سوزودی هرچی بریزی تیو  می .خوریمی بس که وول -

م ترسی میی  ی تیی؟ میی  جای من بودی چی .او  وامود ه
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 .  بزرگ بشه که کش بیاد برسه به زادوهام ق ر اشکمم 

 ،اما من خیلی مصنوعی ،با حرف دازدین هر دو خن ی د 

بیا آ  غیم    .آوردمادای خن ی   در ،همراهی صرفا جه 

توادسیتم وادمیود کینم خییالی     ام دمیی بزرگ روی سیینه 

یرچییه آدم خشییکی بییودم و کمتییر در چنییین    .دیسیی 

دوستی د اشتم که بخواهی    .یرفتممی یی قرارهاموققی 

 حالا کیه بیشیتر فکیر    .ی  ش  دختراده برای من بسازد

کیردم میرد   میی  س  خطابکردم تمام کسادی که دومی

ی ذخیره ش ه در یوشی همراهم همگیی  هاشماره .بودد 

  طلافییروش و مردهییایی بییود کییه  متقلییق بییه بازاریییا 

ییاهی تیا    .یذشی  میی  هیا آ چهارساعته وقتم با وبیس 

دیروق  در حال جر و بحث با مردهایی بودم که دو برابر 
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   !مرا چه به ز  بود  .پ رم سن داشتن 

دین بیا بیاز و بسیته شی   در     زبادی دریس و دیاز شیرین

 .حیا  و ورود دایهادی دایی مرتوی به خاده متوقف شی  

بیا   .خوادی  میی  جلوی در ایستاده بود و با ص ای بلن  مرا

 .را پیایین رفیتم  ها عرله از اتاق دریس بیرو  آم م و پله

آدا هم از اتاقش بیرو  آم  و هراسا   داییز  ،همراه من

 پرسی :  

 چی ش ه حاجی؟ -

 .یش را از بقیه پنها  کن توادس  اضطراب ص امید

 بای  بریم جایی! ،یاسی سریع حاضر شو با من بیا -

دوبیاره بیه سیم  میا      .اما پشیما  ش  ،پش  کرد برود

 .چرخی  و چراغ راهرو را روشن کرد
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فقط سریع حاضر بشی  وقی    ،حاج خادم شما هم بیا -

 .  تنگه

 داییی ز وقتیی   اما ،خواستم بپرسم کرا این موقع ش 

 .مین هیم سیکوت کیردم     ،ی   «شمچَ»مطیقاده  طورآ 

 بیه حی ی   .ی تاری  راه افتیادیم هاوچهپش  سرش در ک

د س افتاده بود به د س آداجا رف  که بیچاره می تن  راه

 و هنیوز فرصیی  مرتیی  کییرد  چیادری کییه دائییم عقیی   

 اصیلی،  خیابا  به ش   واردبا  .ش دمیرف  دصیبش می

ابراهیم جلو  .اتومبیلی دی یم آقا مسقود را کنار ابراهیم و

   کرد.آم  و به پ رش اعتراض 

کنی؟ هر چی ی تی مین حیرف   می کارچیبابا داری  -

 ؟ جااو ولی داموسمو  رو برداریم بریم  ،دزدم
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توجیه بیه حیرف    بیی  و یشیود  دایی در عق  ماشین را

 .براهیم ما را دعوت به دشستن کردا

زود  .ادامه دی ه  ،وع مرگ و زد ییهی  بار ی تم موض -

مین و حیاج آقیا     .بییا هیا  ابراهیم تیو بیا بچیه    .سوار بشی 

 . مآریمیرو ها خادم ،موسوی

 اما حریف ،بودابراهیم هنوز مقترض یم، ش می سوار که

مین در   .پش  فرما  دشس  و زودتر راه افتاددایی  .دش 

  شود این ساعدمی سرال آداجا عر  بودم چطور برای 

چیادرش   دسی   ی ش  چه خبر اس  که تمام م ت با 

ی تسیبیح را  هیا دیه را محکم دگه داشیته و بیا دیگیری دا   

مشیخ  بیود    .زددمیی حرفیی   کسهیفکن ! می جاجابه

در سیکوت  ای بیسی  دقیقیه   .رددایی مرتوی استرس دا
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راد  تا بالاخره از میردی کیه روی صین لی کنیار رادنی ه      

 دشسته بود پرسی :  

 م حاضره دیگه حاج آقا؟تکه خواسچیزی  -

جا ی چرخی  و روی صن لی جابهمرد کمی به سم  دای

  .ش 

فهمم دمی .دفترخوده حاجی من که ی تم فردا بیارش -

 این موقع ش  آخه چه الزامی داره؟

 دایی دوباره با تحکم پرسی : 

 حاضر کردی یا ده؟ -

 داد و ی  :  مرد سری تکا 

 . حاضره ،حاضره حاجی -

ای دسبتا پهن ش  و یوشیه  خیابا وارد ی   اعتی بق س
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 .بالا کشی مز دستی را با سر و ص ا محکم تر. پارک کرد

یاسی دسی    .حاج آقا دیازی دیس  شما داخل بیایی  -

 .هم بکش جلیو رو او  روسری  ،  رو محکم بگیرداییز 

 پر از اراذل و اوباشه! ریممیجایی که 

 داییی  .را فقط من شنی م یدایز ی تن  «پناه بر خ ا»

مین هیم    .عق  را باز کرد و دس  همسرش را یرفی   در

چنی    .و بیا هیم راه افتیادیم   را یرفتم  آداجا دس  دیگر 

را  خیابیا   ،ی روشن اتومبییل دیگیری  هاتر چراغق م دور

 دوو  ابراهیم .مایستادیم و به عق  دگاه کردی .روشن کرد

آقا مسقود هیم   .جوا  دیگر از ی  پنو پارس پیاده ش د 

همگی  .ی آم  که کناری پارکش کردموتورسیکلتسوار بر 

 دایی با ص ای بلن  ی  :  .ددبال ما آم د  پیاده



011   فرشته 

مسقود بیا تیو   .علی و رضا بمودی  پیش آقای موسوی -

 .ابراهیم هوای یاسی و ماماد  رو داشته باش .جلوتر برو

اه یش سرع  بخشی  و جلوتر از بقیه رهامسقود به ق م

 دایی فاصله را با مسقود به ح اقل رساد  تا بپرس : .افتاد

یه کیاری   ،مسقود جا  بای  قبل از مسابقه ببینیمش -

 . کن

به پش  سیرش دگیاه کنی  جیواب      کهاینمسقود ب و  

 داد:

. تودسیتم کیردم  میی  هر کیاری  من .شهدمی ی تم که -

  شه.می دودیم کی وارد سالندمیاصلا 

 کرد.ر دایی باز هم اصرا

وارد  کیه ایین تودی بکین قبیل از   می مسقود هر کاری -
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 .  شای  بتودم جلوش رو بگیرم. بشه من باهاش حرف بزدم

 به سم  دایی چرخی .ای دگاه مسقود بالاخره لحظه

ولییی . جلییوی او  دیوادییه رو بگیییری؟ محالییه حییاجی -

 . کنممی ایر فرصتی پیش اوم  خبرتو  ،چشم

 پرسی :دایی با دگرادی دوباره 

 بریم امنی  داره؟ می روها مسقود جایی که خادم -

او  قسم  امنیتش  .هستن ها که خادم ریممی جایی -

دورتو  پر از میأمور بیا    ،دگرا  دباشی . از همه جا بیشتره

 .  سپردم ایر ات اقی افتاد اسکورت بشی . لباس شخصیه

قی یمی را   یی  خاده زدگ و ش ها وارد یکی از کوچه

مردی در را یشیود و   .ما کمی با فاصله ایستاده بودیم .زد

را  سیرش  خادیه  صیاح   .با هم حرف زدد ای چن  جمله
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ییزی از جیی  عقی     مسقود چ . بیرو  آورد تا ما را ببین

خن یی  و   .کف دس  مرد یذاش  و آوردشلوارش بیرو  

 وارد حییا  سی  مسیقود   میا بیا علامی  د    .تکا  داد سر

 راشیامه   ش ی ی که یاک سوختهیتربوی همه از .ش یم

میردی کیه بیه دظیر      .ی بینیی ییرفتیم  رودس   آزردمی

بیا آ  زیرشیلواری و عیرق یییر      ،رسیی  میی  ساکن خادیه 

به در زیرزمین اشاره  .رف می کمی خمی ه راه ،اشکهنه

 .پیایین رفتییم   کوتاه را یپله سه .کرد و مسقود راه افتاد

 یزدهدیگ فلیزی و ز مرد دیگیری بیا ظیاهری خشین در     

 .کنار رف  تیا همیه وارد شیود     سپس ،زیرزمین را یشود

شیبیه   دیگیری  عریی   داخل فوای بسته و کثیی ش در 

آ  را هیم میرد    که بود ی  تابلوی تازه کار یذاشته ش ه
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   .دیگری باز کرد

مثیل   .و تیاریکی شی یم   وارد راهروی تنیگ ت  به ت  

ایی صی   .معبور کنیی  جاآ قطار صف بستیم تا بتوادیم از 

 . شی میی  تشویق میردم در یی  ورزشیگاه شینی ه     شبیه

ی  وقتی در آ  دالا  تار ،کردمی خوفناکی ایراد اصوات

م جلیوتر در  ق  بیس  الی سیح ودا  .پیچی می و باری 

بقی  از   .دور و ص ا به داخل سیرای  کیرد   .دیگری باز ش 

آ   بیا اولیین قی م بیه     .وارد ش م دایی مرتوی و آداجا 

دسی    .برای چن  لحظه قلبم از تپش ایستادسالن بزرگ 

   .لرزی می بود وزده  در دستم یخ آداجا 

پر دور  یهاچراغبزریی بود که از چهار طرف با  یسوله

کرد و بیه عقیل   می دادبی ازدحام جمقی  .ش می روشن



018   فرشته 

کهنیه می خل ورود ایین     یرسی  آ  خادیه دمی کسهیف

 صی ا فرییاد  یی  ی مردادیی کیه   هیا قیافه .همه آدم باش 

رسیی  در  می به دظر .بود ترترسناک زدد  یکی از یکیمی

ی هیا کشین اراذل و اوباش و چاقوتربزرگمرلس جشن 

   .ایمیرا  حاضر ش ها

مین هیم مربیور     .دس  خادمش را کشی  دایی مرتوی

زد میی  همچنا  غرابراهیم  .بی تمش م پش  سرشا  راه 

ارد قسمتی ش یم راهنمایی مسقود و با .و حق هم داش 

زیرا بین مردها تق اد زیادی ز   ،از بقیه بود ترکه عری 

بیا   .اد اختم هاز کاوی دگاهی به با کنر .ش می دی ههم 

همییه  .اولییین بررسییی متوجییه شیی م اکثرشییا  پول اردیی 

خوشییتیپ و بسیییار آراسییته کنییار مردهییایی از قمییاش   
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مقلوم دبود ددبیال چیه    ،در چنین جای کثی ی ،خودشا 

 .شیناختن  دمیی پا که سیراز اد  ادگیزی آم هت ریح هیرا 

 مسقود جلوی ما ایستاد و به ابراهیم ی  :

  اییر شیلوغ شی  از در پشی     ،لین اختصاصییه   جیا این -

دم کی بری  حواسی  بیه   به  خبر می .سرتو  فرار کنی 

 .  من باشه

  کرد.تأکی  ش  و دوباره بریش  به ابراهیم ق می دور 

  اسیم  دبینی؟ ایر کسی ازتیو و منشی محو مسابقه د -

ییادتو    ،مقرف پرسی  بگی  مهمو  شاپور اژدها هسیتی  

 .  اژدها دره شاپور

تازه متوجه  ،با دگاهی به قسم  میادی و تماشای رینگ

یی بود که ش  قبل مسقود از جاهما  ش م کرا هستیم!
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شیکل را بیا   فویایی مسیتطیل   .یاد کرد «ق س»آ  با دام 

یه ی  ق س مسقف بزرگ ساخته بوددی   توری فلزی شب

یی کیه کیف آ    هیا خیرده شی  شیشیه  می و از این فاصله

از ی  طرف دری به سم  ی  خروجی  .دی  رااد  ریخته

 .داش  و دور تا دورش را بیا سییم خیاردار بسیته بوددی      

  و دیام افیرادی   رددکمی شنی م که ز  و مرد فحاشیمی

 .دی  بوددیا  مسیابقه   د  کیه یوییا قهرما  دآورمی ا را به زب

دایی مرتوی با اشاره جایش را با ابراهیم عوض کرد تا بیا  

رد و کی سیرش را بیه ییوش مین دزدیی        .من حرف بزد 

 ی  : 

 !ی تیی مین ادتخیاب کینم     ،م خوب دگاه کنیخوامی -

یوش تیز کن وقتی  .مردت قراره امش  از او  در بیاد تو
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فرشیته   یین اودی که بهش می .رسهدمیبیاد ص ا به ص ا 

 ...قول دادی .دور دکن  رو از چشم

 صی ای میردم و بیالا و    .دشینی م یش را هیا حرف یبقیه

د کسییی صیی ای دادمیییپییایین پرییی   حاضییرین اجییازه 

ر سیینه  و د سم د ریخ فروقلبم  .را بشنود اشدستیغلب

شیود و  میی  آهسیته م همه چیز کردمی حس .حبس ش 

مقلیق   من در فوایی جی ا از جیایی کیه حویور داشیتم     

عریا  وسط ق یس   یبالاتنهبا  پیکرغول دو جوا  .مهست

صی ا  مردم ی  .کشی د می ی بلن هافریاد و رفتن می راه

 جایی که ما ایستاده بیودیم، حاضیرین   .کردد می تشویق

آدیا   .ش می ی زشتی رد و ب لهاحرف .ی د کشمی «هو»

 سیرش را بیه   .ه بیود بازوی مرا دو دستی چسبی  از ترس
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مین یییو و مبهیوت     .را دبینی  مردهیا   تا دتکیه ز امادهش

م قصی  داییی از آورد  میا بیه     یی  فهمدمیی م و ماد ه بود

ییخ   .یی  چرخمیی  م در سیالن یها چیس ؟ مردم جااین

ا ی  میکروفو  وارد ق س ش  و دیام  مردی ب .مکرده بود

 را بییل و قابییل  ها دشا  دامروی خو .خواد آ  دو مرد را 

 شییا و چنیی  میلیییودی بییر سییر پیییروزی  یذاشییته بوددیی

آم  و پشی    مرری به وسط می ا  .بود ی ش هبن شر 

 د: میکروفو  فریاد ز

 یامشی  فرشیته   ؛این هم چیزی که منتظرش بودی  -

  .س جااینبال ار 

بلن ی داخل ق س ش  که به چشم مین آشینا   ا  ق جو

کلاه سویشیرتش را تیا روی    .دشناسم او را محال بود .بود
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 یمثل ی  سایه هاسالهیبتش  بود.وها پایین کشی ه راب

 ،شی  میی  وارد ق یس کیه   .بیود  شوم در ذهنم ح  ش ه

م قلیبم  کیرد میی  حس .آرام بود ،برعکس آ  دو د ر قبلی

 .بیرو  بزدی  ام سینه ی سهکن  تا از قمی دارد تودل ح ر

 .دیی م میی  پشی  سیرم   همیشیه هما  کیه   .خودش بود

شود بق  از این همه سال می مگر .س ا وام که ستدادمی

م و با دی   ی چرخرا دشناسم؟ به سم  دایی مرتوی او 

مریری دسیتش را بیالا     .بیشیتر یییو شی م    یشهااش 

 د:یرف  و داد ز

 .  بال ار یفرشته -

بیه    و کلاهش را یکش ضرب دستش را خیلی عصبی با

 .مدیی  میی  واضح اولین بار بود صورتش را .دل داوعق  ه
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آ   کریه اس  کیه اش چهره ق رآ کردم می کرف همیشه

 طوراینمردم را بترساد  ولی  خواه دمی یا ،پوشاد می را

یرفتی صورت می یش را دادی ههاایر کبودی و زخم .دبود

  .استخوادی و ب و  مشکلی داش 

ت س ی ی که زیر سویشرت به تن داش  از بالای تیشر

 .دآور سر بیرو 

خیاک بیه   » س تواددمییاد هم حتی آ  همه جیغ و فر

در  ،ی ی  میی  کنیار یوشیم  ام بیچاره داییز که  ،«سرم

بیود  هما   ،د  فرشتهزدمی ص ایش کهآ  .خود حل کن 

 مییردی کییه دایییی .در تققییی  میین بییود ،هییاسییالکییه 

خیالکوبی بزرییی    . یی چرخخواس  مرا محرمش کن  می

دو بال فرشیته از زییر    .دمایا  ش ش  که روی کمرش دا
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 پوشاد ه ،تمام سطح پوستش را ،رد  تا خط کمربن شی

 .من این دقش را هیزارا  بیار در خیواب دیی ه بیودم      .بود

ها بال طرح .وحشتی که به جادم اد اخ  قابل وصف دبود

 تییر بییه دمییایشدقصییش را جییذاببییی هیکییل عوییلادی و

 یشهیا بادی  دور مشی    خییال بیی خیودش   .یذاشی  می

و مبلیغ هنگ تیی کیه    ا هی   و کاری به تماشاچییپیچمی

حتی سیرش   .د اش د  بود دهی کربن شر روی جادش 

خیود  بیی  آورد ببین  مردم به خاطر او از خیود دمیرا بالا 

خرین توا  پش  ا آ  و بمرری از ق س خارج ش .اد ش ه

 د: میکروفو  دقره ز

 . شروع ش  -

اش عولات سینه منقبض ش    شمی   فاصله همآاز 
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خواسی   می ت ی ریز و ممهاپری   و پایین با بالا .را دی 

دوباره به دایی مرتوی دگیاه   میشتبر .خودش را یرم کن 

و بییود دش یذاشییته کییف دسییتش را روی دهییا  .مکییرد

م و بیود  مین هنیوز یییو    .صورتش از اشی  خییس بیود   

 از او همیشیه ؟ چرا هییولایی کیه   جااینم چرا ی فهمدمی

ه چی یم باش ؟ هاچرا بای  هر ش  در کابوسی م؟ ترسمی

که مثل سیایه پشی     بین دایی مرتوی و مردیای رابطه

 آورده جیا ایین ریس  کرده و ما را تیا  سرم بود هس  که 

یی    کیه ایین جیز   ،دی ممی ؟ من بای  چه چیزی رااس 

 خواس  مرد زد یی من کن ؟ می خلافکار روادی را

و بوددی   زییر دظیر یرفتیه     یک یگر را ،با فاصلهها حریف

 ق یس  یفرشته با مش  به دییواره  .چرخی د می مدور ه
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کیه  ای فلزی محوطیه   و ص ای لرزی   چهارستو  یکوب

حیالا بیه جیایی     .ددرودش قرار داش  بن  دلم را پاره کیر 

صی ای فرییاد داییی     .دی یممی بود که پشتش را رسی ه

  کرد.را جل   مرتوی توجه ما

 ...جااین ...فرشته ...فرشته -

یکی  .بود غافلگیر ش ه حریف یا با حملهزیر ، یشندمی

از کمر بغل یرف  و مادن  پیر کیاهی بلنی     از مردا  او را 

رفتن فیرو با  . یکوب ق س یسپس با پش  به دیواره ،کرد

ب دش زخم  ،هاخاردار روی توری سیم یفلزهای برجسته

خییو  روی پوسیی   ،شیی    و خطییوطی کییه جییاری شیی

 .پوشاد را  ایافساده آ  دقش خالکوبی ،کمرش ایراد کرد

وری ط .شود دمیهیکل حری ش م که دو مرد قویدی می
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کیه دهیا  همیه بیاز      ه بوددکر هر دو را با حرکاتش ییو

  و یی چکمیی  از سر و هیکل هر سه د یر خیو    .بود ماد ه

سرع   .د دبرمی خشن لذت یمردم از دی   این منظره

تحرک بیش  یزهعملش در برابر مردادی که وز  زیاد اجا

   .بود د باعث برتری او ش هدادمی هاآ از ح  به 

بقی  مادنی  یی      ایو لحظیه  ین بودی  لحظه روی زم

  و با حلقیه کیرد    شمی چالاک از سقف آویزا  یپرد ه

از زییر   .یرف می راه د سش را پاهایش دور یرد  حریف

شیا   خیورد و تیا بیه خود   میی  مادن  ماهی لییز  ،دستشا 

 کییه یکسییحتییی  .زدمییی رااش کییاری ییاینیی  ضییربهب

مسابقات د اش  با ی   جوراینی دربارهاطلاعات زیادی 

 .اسی  ی افیه حرادعا کن  آموزش دی ه و  توادس می دگاه
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ب دشیا  را  هیا  شیشیه دی  خیرده  ادافتمیی  روی زمین کیه 

اما زخمی ش   کمترین چیزی بود کیه   ،کردمی تکهتکه

ی هیا مثیل چکیش   ،هیا مشی   .دی  دادمیی  به آ  اهمیی  

و از دهیا  و   شی  ه میی کوبیی   بیه صیورت هیم    ،فولادین

   . یپاشمی بیرو  دماغشا  خو 

ییییا روی  ،دییی دادمیییی لویکییی یگر را هییی مبیییارزا 

ه مادن  شن سی ی  و براقیی   ی کف زمین کهاشیشهخرده

 زدمییی ی چهییار طییرف سییالن بییرق  هییاافکنزیییر دییور 

 ظیر بیه د  .ن هیف رحمی بیه یکی یگر د اشیت    .ی د کشمی

بیه  ای لحظه فرشته .که ببرد  یا بمیرد اد    آم هیرسمی

را به  با ی  حرک  سریع یکی از پاهایش .سم  ما دوی 

طیوری کیه تققیی      .دیوار تکیه داد و از پشی  بریشی   
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 .پشی  سرشیا  فیرود آمی      یش را جا یذاش  وهاکنن ه

مادنی    ،به یک یگر هاآ با کوبی   سر  غافلگیرشا  کرد و

وقتییی بییه سییمتش  .هییر دو را ییییو کییرد ،ادییهدو هن و

شیشه پاشی  و تا هر دو مشتی خردهچرخی د  به صورت 

قیوزک پیای    ،به خودشا  بیاین  چهیار دسی  و پیا شی     

بیالای سرشیا     .که پخش زمین شی د  حری ا  را کشی  

بزاق دهادش را کیه روی زمیین    .خن ی می وبود  ایستاده

مثل ایین   ،ش شن س ی  ردگ کف پایش قرمز  ،تف کرد

دایی مرتویی   بام من ماد ه بود .بود خو  بالا آورده باش 

 د: زمی   و با درد فریادیکشمی چنگاش که روی سینه

  !ده ،ده -

 محکیم فشیار   از ترسبازوی مرا که  آداجا  ،از آ  طرف
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بیا صی ای    دبین د چیزی کرمی داد و تمام تلاشش رامی

 چیه  جیا ایین م سیت داددمیی و من اصلا ی   می بلن  ذکر

وقتیی تصیاویر    ذهنم در حال مرور یذشیته بیود   کنم!می

 عقیل را بیی  تن بیه تین سیه جیوا      یمبارزه یوحشیاده

 م بیه ایین دتیریه   کیرد میی  حالا که بیشتر فکر .دی ممی

امیا   ،پیذیرف  می م دایی مرتوی دبای  شر  مرای رسمی

اد که من آ  پیشینه  ،اول یاز لحظه .به آسادی قبول کرد

 عری  به دظیر  موافق بود و پاسخ مثبتش خیلی ،ا دادمر

حالا که همه چیزم را داده بودم و عروسی هیم   .رسی می

 بریزار شود چرا بایی  تین بیه چنیین ازدواجیی      قرار دبود

 ،دیگیری  هیرکس ایر به  !آ  هم با چنین آدمی ،دادممی

 شکسی ، شی  آ  را  می قول داده بودم ،جز دایی مرتوی
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   .ه خوردم و پیمادی که بستم وسط بوداما پای قسمی ک

د دادمیی میردم اجیازه    های تنی  دود سیگار و بوی عطر

 مکیرد میی  دعیا  .د یس بکشی    کسی در این فوای بسته

زودتر تمام شود و بتوادم به داییی میاجرای ایین     کاشای

و رازی پش   دادس می ششای  هم خود .جوا  را بگویم

  بود که من خبر د اشتم!این قصه 

 فرشیته   یرد  م یکی از مرداق س دگاه کردم و دی  به

اش دیییوار دارد خ ییه ییوشییه را دو دسییتی چسییبی ه و

 د و میردم را بیه وجی    کیر می دیخوادیگری رجز .کن می

هییف  فرشیته   ؛عریی  بیود  ی  چییزی خیلیی    .آوردمی

زییر   خواس می یویا .دکردمیتقلایی برای درات جادش 

کیه هیر دو    یرددش بشیکن   فشار بازوهای توادمن  قابیل
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میا فقیط از آ     .بیود  شتهی او یذاهاشاده دستش را روی

  یی آمیاش فشار زیادی که به حنرره یم ازدی می فاصله

داییی مرتویی بیا صی ای بلنی        .کوب می پاشنه بر زمین

بیاره از جیا   ی  .کوبی می زد و بر سر و صورتشمی ضره

ه بازوهیای  ابیراهیم بیا عرلی    .پری  و به سم  ق س دوی 

 ،برسی   دستش به سیم خاردارها کهاینقبل از  ،پ رش را

دگیاهم بیه سیم  رینیگ     ای هلحظی در این میا   .یرف 

چییزی بیه داخیل    ها م یکی از تماشاچیدی  .کشی ه ش 

 .  اد اخ  زمین

بیه   وادار بیا داد و فرییاد جمقیی  را   که داشی    ،بیلها

ه به سم  فرشیت  .خم ش  و برش داش  ،کردمی تشویق

 .کیییردفرودویییی  و بیییا حرکتیییی آ  را در پهلیییویش   
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را بیه   مادنی  خیلی سریع چنی  میرد هیولا  ها کنن هبریزار

اما دیر شی ه   ،وسط ق س فرستادد  تا بازی را تمام کنن 

روی    مادنی  کاغیذی سیب    فرشته را که رها کرددی  .بود

بیا ایین    .از درد به خیودش پیچیی  و غلتیی     .زمین افتاد

رفتیه بیود   فروکه در بی دش   زرییب یتکه شیشه حرک 

توادس  پ رش را کنترل کنی  تیا   دمیابراهیم  .هوی ا ش 

به سم  ق س درود و ایر مسقود دیام ه بیود چییزی در   

شی  داییی خیودش را بیه     بی ی  دمییوش هر دو د ر 

دو د ر زییر بازوهیای فرشیته را     .رساد می سیم خاردارها

 .ییرو  ببردی   یرفتن  و روی زمین کشی د  تیا از ق یس ب  

ایی مسیقود  با راهنم و سم  ما دوی د  بهمردها  زما هم

  .از کنار جمقیتی که دیواده ش ه بودد  یذشتیم
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جایی که مسقود از قبل به ما  ،با عرله از در پش  سوله

مثیل   این در به فویایی بیاز   .خارج ش یم ،دشا  داده بود

 بیه  مزدیی میی  اییر سیوله را دور   رسیی  و میی  ی  بیابا 

مربور بودم زییر بیازوی    .راه عبور داش  دیگری یوچهک

زیییرا از شیی ت یریییه و وحشیی      ،را بگیییرم داییییز 

ابییراهیم دسیی  مییادرش را دور  .توادسیی  راه بییروددمییی

 د:  فریاد ز ش اد اخ  و سر دایییردد

 خواستی؟ ببین ماما  چه حالیمی این چیزی بود که -

 . عقل روادیبی یمرتیکه .ه؟ یور پ رشش 

 ،زدمیی  رف  و با موبایل حرفمی که جلوتر راه ،مسقود

 .به سم  ما چرخی 

هر لحظه ممکنیه پلییس    ،عرله کنی  !ابراهیم ساک  -
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 .  برسه

رفته بودیم کیه دیور   تاری  بیرو  د یهنوز از آ  کوچه 

تیازه   .ی یشی  پلییس را دیی یم   هیا ماشین چراغ یردا 

 و تمیام ایین   اسی   ش م مسقود خیودش پلییس  متوجه 

 اتمسابق و برای به دام اد اختن عاملینهم اها هماهنگی

یی کیه  هاعلی و رضا زودتر ماشین .دادمی ادراموحشیاده 

قبل  .بودد  منتظر د حرک  داده وآورده بو جااینما را تا 

سوار شویم دایی مرتوی رو بیه مسیقود کیرد و     کهایناز 

 پرسی :  

 شه؟می او  چی -

 .چن  ق می از ما دور ش  مسقود سریع تماسی یرف  و

 کمی بق  بریش  و ی  : 
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همین اطراف منتظر بمودی  تیا خبرتیو     ،سوار بشی  -

  .کنم

خواسیتم بیا داییی    می .دشستیمها همگی داخل ماشین

اما این بار ابراهیم پشی  فرمیا  دشسی  تیا      ،حرف بزدم

لرزیی  و ردگیش   میی  ز  بیچاره .باش  آداجا حواسش به 

ثادییه   هرچن  ،ابراهیم هم کلافه .بودمثل یف س ی  ش ه 

همیه   .کوبیی  می با کف دس  به فرما ای ضربه ،ی  بار

حیاج   .فهمی دی  دمیییو بودد  و دلیل این رفتار دایی را 

کسیی تیوا     «؟چی ش ه» ؛موسوی چن  باری پرسی  آقا

پس از سکوتی دسبتا طولادی  .سخ داد  به او را د اش پا

  : ابراهیم خطاب به مادرش ی 

میا   ببین ما .هر چی هس  زیر سر او  کتاب لقنتیه -
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و جیواب   سرالبی تا این لحظه هر کاری بابا خواس  من

ولیی خی اوکیلی بایی      ،بق  از این هم دوکرشم .ده دگ تم

آورد همچین جایی؟ من کیه  می ش دابرمیداموسش رو 

حیرف زشی     قی ر  ا .خیوف کیرده بیودم    از تیرس ردم مَ

ه محلیه دشینی    هیای م از لات و لوتمرشنی م که تمام ع

ایر یکیی او    .هر دلیلی هم بیاره قابل قبول دیس  .مبود

 زد چییه خییاکی بییه سییرمو مییی وسییط بییه شییما صیی مه

آدم کشیتن    میه ریختیم؟ مگه د ی ی جلوی چشم همی

  .هیچی به هیچی

را محکم تمیز کرد و طبیق  اش با دستمال بینی جا آدا

 :حمایتگراده ایستاددش مقمول پش  شوهر عزیزتر از جا

میا رو   جیا ایندودسته که تا می حتما بابات یه چیزی -
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 کیی حیرف  ی دربیاره باشیه داری   تو هم حواسی   .آورده

اصلا بگو  شه.می خیلی بیشتر از تو غیرت سرش .زدیمی

یرفتیی  ببینم تو غیرت داشتن روی داموس رو از کی یاد 

 !که قل ر ش ی

 .ی به سم  ما چرخبیشتر ابراهیم 

من غلط بکنم جلوی تیو ییا    ،عزیز دلم ،آخه مادر من -

تو زد ییم این همه  !ولی مگه د ی ی ،حرمتی کنمبی بابا

 میردم کییف  . کیاری د یی ه بیودم   ی و کثافی  ییر وحشی

الا  هم  !شهمی آخه مگه .مردایر یکی هم می  کرددمی

بیه خی ا    .بگه زودتر بریم ی ته صبر کنیم کهاینبه جای 

هرچیی بهیش ی یتم     .رسیه دمیدیگه به چیزی  که عقلم

خیودت رو   .جایی دیس  که ماما  بیاد یوش دکرد جااین
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 . ردگ به صورت  دیس  !دی ی

 ی  تنه از شوهرش دفاع .ش دمی داییز کسی حریف 

آرام  کیه  وجَی  .آوردمیی حرص من و ابراهیم را در .کردمی

را  امش  موققی  را مناس  دی م تا زیر زبا  پسیر داییی  

همه سیاک  بوددی  و    .شای  چیزی دستگیرم شود ،بکشم

کرددی  کیه   میی  دگیاه  خیابا به فوای تاری  ها از پنرره

 .ص ایش زدم

 ابراهیم! -

 زیر ل  ی  : 

 !هوم -

 .رفتم ترجلو کردم و زبا  تریم را با هال 

 شناختی؟می زخمی ش تو این یارو که  -
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بیود  زده  خیلی عصبی دستی که سرش را به آ  تکییه 

 در فوا تکا  داد و ی  : 

عمه به رحم   کهاینچن  سال پیش قبل از  !آره بابا -

ییه کیم یوشیمالی    و این خ ا بره بابا از من خواس  بریم

 ،رفتییم ددبیالش   .مزاحم یسنا ش ه بود کهاینمثل  .ب یم

دسیتمو    ،دارهسیابقه  ولی فهمی یم از او  خلافکارهیای 

وبیاره بابیا سیراغش رو    چنی  وقی  پییش د    .بهش درسی 

رفتییم ییه جیا     ،مسقود اوم  آمارش رو به میا داد  .یرف 

شکسیی  مییی قلییم پییام کییاشایکییه ییییرش ادیی اختیم 

او  کتیاب وامودی ه کیه بابیا از خیودش جی ا        .رفیتم دمی

ادی   کنه از توی کیف این مرتیکه افتاده بود پشی  و دمی

 .ازش ج ا کیرد  شهدمی حالا .خودم دادم دس  بابا .جواد
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 ؟ما آخر هم د همی یم داسیتا  ایین ییارو چییه     والله بالله

م یی  کیلام   هی  کی وم هییف  .فقط مسقود خبر داره و بابا

آروم  لقنتییی ده اییین دلجییواب درسیی  و حسییابی دمییی

   .بگیره

بیه   دوا دوا زییرا مسیقود    ،ماد  کارهدیمهما  یمکالمه

 .روی شیشه کوبی ای سم  ماشین آم  و چن  ضربه

 . برو درییری ش ه ،اهیمب و ابر -

توادسیتیم  میی  .اسیتارت زد و راه افتیاد  ابراهیم با عرله 

عمیرم ایین حریم از     یهمه .ص ای تیراد ازی را بشنویم

ای از پییس هییر کوچییه .وحشیی  را ترربییه دکییرده بییودم

رفتییم   ق رآ  .یذشتیم چن  د ری در حال فرار بودد می

درش دگیرا   ابراهیم و ما .دور ش یم کمی که از آ  محله
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با تل ن همراه مسیقود و بقییه    هرچه .دایی مرتوی بودد 

م تی سریردا  و  .داددمییرفتن  کسی جواب می تماس

ی خلوت دور و اطیراف بیازار چیرخ    هاخیابا در  ه فبی

اس یرفی  و آدرسیی بیه    زدیم کیه بیالاخره مسیقود تمی    

زودتر خیودش را بیه پی رش     هرچهخواس   .ابراهیم داد

 .ی تقریبا دزدی  محل بریزاری مسیابقه بیود  جای .برساد 

ی باری  را به سختی یذراد یم و سر چهار راهی هاکوچه

وی آمی  و مسیقود   کمی بق  ماشین دایی مرت .ایستادیم

سیم پلیس خیودش را  بی در حال صحب  با هم با موتور

د بیا دسی  بیه سیمتی     میز ز ترماشین ما که کنار .رساد 

   .اشاره کرد

 . از این طرف رف  ،بیا مددبال -
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 .یرفی   ابراهیم عصبی فرما  را چرخاد  و ددی ه عقی   

ایی مرتوی از پشی   ماشین د .مسقود جلوی ما راه افتاد

ر از ی شی یم کیه دو طیرفش پی    خیابیاد وارد  . آمی می سر

ی هادور چراغ خیابا اواسط  .ی پارک ش ه بودهااتومبیل

 هلنگیا  را هیب  مردی را دمایا  کیرد کیه لنیگ    ،ماشین

   .شناختممی او را .رف می

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


